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دانشكده تربيت مدرس دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم ،،زبان و ادبيات عربياستاديار (دكتر كبري راستگو 
  )ايرانمشهد،،قرآن

  

 گراشناسي نقشبا رويكرد سبك ابهات قرآنيمتشدر جايگزيني واژگاني 

  چكيده
شناسي و نظامي است ميان زبان، ظهوربه نسبت نورويكردي  عنوانبهگرا نقششناسي سبك

كنـد و  ت ورود ميگذاري و قضاوشناسي و ارزشهم به مباحث زيبايي چراكهنقد ادبي جديد؛ 
در رويـارويي بـا جهـان     شـناختي، يل سبكتحل روازاينشناسي تكيه دارد. زبانهاي هم بر يافته

آن و بررسـي   و كليـت يكپارچـة  آن متن چينش  فردمنحصربههاي زيباييدريافت درصدد ، متن
يكـي   با اعتقاد به اينكهپژوهش حاضر  گيري از امكانات زباني است.توانايي خالق متن در بهره

روسـاخت  خن فصـيح و بليـغ،   والاي س نمونة عنوانبههاي سبكي و ساختاري قرآن، از ويژگي
و بـا اسـتناد بـه     تحليلـي  –با تكيـه بـر روش توصـيفي    ، ساخت پيوستة آن استمتغير و ژرف
آغـاز خـوانش متشـابهات     شناختي را نقطـة مقولة چرخش سبك، شناسي نقشگرارويكرد سبك

سطح  ساختاري جايگزيني واژگاني در سه ةمؤلفتكويني خود، به  سيردر  و دهدميقرآني قرار 
جملاتـي كـه   سـبكي از   –تحليلـي زبـاني    ارائةا پردازد. اين جستار، بميحرف،  اسم و فعل و

در مقـام پاسـخگويي بـه    با يكـديگر متفاوتنـد،   اما از نظر سبكي  هستندساختاري مشابه داراي 
ز اي خلاقانه و بديع ااستفاده عنوانبهاز اين امر  برآمده است و قرآني تغيير سبك در گونة سبب

با بررسي رابطة مـتن و بافـت در پرتـو دو محـور جانشـيني و      نيز و  دكنمي يادامكانات زباني 
ل توسعة معنايي و انسجام متن دانسـته و  يكي از عوامنشيني، تنوع سبكي در گونة قرآني را هم

تـرين  از مهـم گـذارد.  به نمـايش مـي  حاصل از آن را در آيات مذكور  هاي معنايي نهفتةظرافت
 مسـائل مفـردات سـنتي و   علـم   و، برقراري پيوند ميان مباحث بلاغت هاي اين جستارفترهيا
 مسالة ترادف و اشـتقاق  در علم بلاغت، و به صنعت التفات و ارائة نگاهي نوشناسي نوين زبان

اي بلاغـي آرايـش سـبكي جـايگزيني     كاركرده ـتـرين  است. همچنين از مهم مفردات در دانش
و سـازي  زدايي و به تبـع آن برجسـته  آشناييتوان به مي، اصلي پژوهش محور عنوانبه واژگاني
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معنـايي خـود موجـب انسـجام مـتن       عةوسبا ت ،. وانگهي اين آرايهاشاره كردايجاد ابهام هنري 
هليـدي و   گراينقش ي در نظريةواژگانعوامل انسجام  توان آن را يكي ازمي ،روازاين .شودمي

  دانست.كاركردهاي بلاغي آن ديگر  ازكلام را حسن قلمداد كرد و انسجام 
انسـجام   جـايگزيني واژگـاني،   ي،شـناخت چرخش سبكگرا، نقش شناسيسبك ها:واژهكليد
  .متشابهات قرآنيواژگاني، 

  مقدمه - 1
هـاي  به منزلة اثري ادبي با ويژگـي اخير، پژوهش و تحقيق محور قرآن كريم  در دو سه دهة
محـور  متنشناختي رويكردهاي ادبي و زبان ،ويژهبهناظر گوناگون و همتا از مزباني و بلاغي بي

شناختي در مطالعات قرآني اندكي بـا دشـواري   ، مسالة روشگستر بوده است. در اين مياندامن
 عمـدتاً هـاي  روبروست؛ اين دشواري نتيجة پيوند رويكردهاي سـنتي بلاغـت قـديم و نظريـه    

نظريـات سوسـور، چامسـكي و     ويـژه بـه بيسـتم،  شناسـي قـرن   منشعب شده از مباحـث زبـان  
قـرآن را از منظـر    غـال بـا  گراست. پر واضح است كه علمـاي بلاغـت قـديم    شناسي نقشزبان
اند و چندان به رابطة متن و بافـت آيـات و سـور بـا     متني مورد مطالعه و بررسي قرار دادهبرون

توان عمـدة مباحـث   شناسي، ميباننوين ز مسائلاند. امروزه در پرتو يكديگر توجه نشان نداده
، علـم  بلاغت سنتي (علم معاني، بيان، بديع) و ساير علوم مرتبط با قـرآن ماننـد علـم مفـردات    

  قرار داد. تأملرا با نگاهي جديد مورد تدقيق و  الأصوات و...
شناسـي  توان آن را با رويكـرد زبـان  كه مي هاي اعجازگونة عربي قرآن كريمويژگي ازجمله

شـناختي بـه   آن اسـت؛ تافتـة زبـان   شـناختي  سـبك تغيير و چرخش ، مورد مداقه قرار دادنوين 
شـناختي در سـطح آوا،   هـاي سـبك  دهد. چرخشاي كه در سطوح مختلف زبان رخ ميبافتههم

  شود.واج، واژه، جمله و متن بررسي مي
 يـك  انعنـو بـه  -خواهد شـد  پرداخته بدان تفصيلبهكه  –يا التفات شناختي چرخش سبك

اي دو سـويه  رابطـه  شناسـي زبان و بلاغتبا دانش  قرآنيشناختي مهم در گفتمان زبان مشخصة
اي دارد و از كننـده دلايل مـتقن و قـانع  گيرد و هاي مختلفي به خود ميشكل ،دارد. اين ويژگي

و هدف جسـتار   پژوهش موضوعيت داردآنچه در اين اما گردد. مي متأثر بافت بروني و دروني
هاي ترين آرايهيكي از مهم عنوانبهجايگزيني واژگاني ، بررسي و تحليل آيداضر به شمار ميح
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يكي از عوامل توسعة معنايي مـتن و انسـجام    عنوانبه ،چرخش سبكي عربي در گونة قرآني آن

باشد؛ اين آرايه در گذشته گاه ضمن مباحث علم مفردات و گاه در خلال مباحث بلاغـي  آن مي
در شـناختي  چـرخش سـبك   شناسـانة بكدر تحليـل س ـ  نويسنده، روازاينشده است. مطرح مي
  :باشدذيل مي سؤالاتقرآني به دنبال پاسخگويي به متشابهات 

  شناختي در علم بلاغت چيست؟معادل مقولة چرخش سبك -1
در شـناختي  چـرخش سـبك  هـاي  يكي از مشخصـه  عنوانبهجايگزيني واژگاني جايگاه  -2

  ؟چيست رآني گذشتهمطالعات ق
بر  آنخالق بيان معنا و مقصود  تا چه اندازه از عهدةدر قرآن  آرايش جايگزيني واژگاني -3

 آمده است؟

 چيست؟ جايگزيني واژگانيكاركردهاي آرايش سبكي  -4

  هاي در نظر گرفته شده به شرح زير است:فرضيه
كـه  گويند. اين مقوله تي شناخچرخش سبكبه هرگونه خروج از آنچه مورد انتظار است،  -

گونة قرآني است، همان صـنعت التفـات بـا     ويژهبههاي پربسامد زبان عربي و يكي از مشخصه
  تعريفي جديد است.

ز ا كه هاي خلاقانه و بديع عربي قرآن كريميكي از استراتژي عنوانبهجايگزيني واژگاني  -
 عنـوان بـه شين گـاه در علـم مفـردات    د، در مطالعات قرآني پينظر معنايي در محوريت قرار دار

ذكـر و حـذف بـه چشـم      عنـوان بـه مسالة ترادف، تضاد، اشتقاق و گاه در علم بلاغـت قـديم   
  خورد.مي

در قرآن جز با هدف بيان  جايگزيني واژگاني، فرض بر اين است كه سوم  سؤالدر باب  -
هاي معنايي زيباترين ظرافتنظير با بافت بيانگر معنا صورت نگرفته و در ارتباط و انسجامي بي

  است.
را  جـايگزيني واژگـاني  آخر مبتني بر اين فرضيه است كه كاركرد آرايش سـبكي   سؤالو  -
 عةتوس ـافزايش انسجام مـتن و  و  سازي و نيز ايجاد ابهام هنريزدايي و برجستهآشناييتوان مي

  دانست.معنايي 
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 و شناسـي متمركز بر دانش زبـان شناسانه ي سبكيكردروگفتني است رويكرد اين پژوهش، 
  است.تحليلي  -توصيفيآن روش 

  پژوهش پيشينة - 2
توان به موارد زيـر  شناسي قرآن كريم ميكسب وزةهاي صورت گرفته در حپژوهش ازجمله
  اشاره نمود:

تاليف شلتاغ عبود، بيروت: دار المحجة » أسرار التشابه الأسلوبي في القرآن الكريم« كتاب. 1
ق. در اين كتاب، تشابهات و افتراقات موجود در آيات قرآن بررسي شده اسـت.  1424البيضاء، 

ك آيـه و عـدم   ها در ي ـترتيب فعلمسائلي نظير: شكل مفرد و جمع يك كلمه در آيات مشابه، 
مسـائلي   ازجملـه مشابه، جايگزيني اسم ظاهر به جاي ضمير و بالعكس و...  ها در آيةترتيب آن

ها پرداخته است. گفتني است رويكـرد شـلتاغ عبـود در ايـن     ه تحليل آناست كه شلتاغ عبود ب
  كتاب، رويكرد بلاغي قديم است.

تاليف خطيب اسكافي، تحقيق محمد مصطفي آيـدين،  » درة التنزيل و غرة التأويل«. كتاب 2
هايي كه در هاي و تفاوتق. در اين كتاب نيز شباهت1422القري، المملكة السعودية، جامعة أم

هـا  خورد، بررسي شده است. نويسندة كتاب به ترتيب سورهسبك آيات قرآن كريم به چشم مي
دربارة شباهت يـا اخـتلاف موجـود     سؤالذكر و با طرح در قرآن، آيات مشابه و يا متفاوت را 

  آيد.ها در مقام پاسخگويي برميميانِ آن
بغـداد: مكتبـة    لح السـامرائي، تـاليف فاضـل صـا   » بلاغة الكلمة في التعبير القرآني«كتاب . 3

در مقام پاسخگويي به بسياري از شبهاتي كـه دربـاره   كتاب خود،  سامرايي در. ق1427النهضة، 
آمده و مباحث متعددي از دستور زبـان  شود، برري آيات در قرآن مطرح ميتناقض و تضاد ظاه

و... را ضـمن آيـات    (فعل و أفعـل)، فعـل مجهـول، عـدد     عربي مانند: ابدال، اوزان ثلاثي مزيد
  ي مورد تحليل قرار داده است.شناسبر اساس مباني زبان غيرصريحمتشابه قرآن به صورت 

؛ از رضا اماني و يسرا شـادمان » اصل جايگزيني افعال در بافت آيات قرآني مطالعة« مقالة. 4
 . نويسـندگان 1390، پـاييز 67، دوره هفـدهم، شـماره  هـاي قرآنـي  پـژوهش  مجلةچاپ شده در 

. جايگزيني فعـل ماضـي بـه جـاي     1حالات جايگزيني افعال در آيات قرآني را به ترتيب ذيل: 
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. جايگزيني فعل مضارع به جاي فعـل  3جايگزيني فعل ماضي به جاي فعل امر  .2فعل مضارع 

. 6. جايگزيني فعل امر به جاي فعل ماضي 5. جايگزيني فعل مضارع به جاي فعل امر 4ماضي 
منظـور از ايـن   انـد.  ر به جاي فعل مضارع مـورد بحـث و بررسـي قـرار داده    جايگزيني فعل ام

هـاي  اسـت كـه يكـي از گونـه     در دانش بلاغت سـنتي  معروف التفات قاعدةهمان ، جايگزيني
  آيد.شناختي به شمار ميچرخش سبك

 »بـي التحويلات الأسلوبية بين الخبر و الإنشاء فـي النحـو العر  « دكتري با عنوان: نامةپايان. 5
ختلـف  نامـه، مسـائل م  م. در اين پايان2009معة مؤتة، نوشتة خالد موسي مصطفي العجارمة، جا

ها علم نحو مانند: مفاعيل، اشتغال، حال، تحذير و اغراء و.... و تغييرات سبكي كه در ساختار آن
گشتاري چامسـكي مـورد بررسـي قـرار گرفتـه       –شناسي زايشي دهد را با رويكرد زبانرخ مي

  ت.اس
هاي آن تنها به يك گونه از گونه، قرآن كريم سبكي در بررسي اختلافات حاضر اما پژوهش

هاي رويكرد سنتي فراتر و در پرتو مطالعات زباني و متني نوين از محدوديتبسنده كرده است 
رفته و از پيوند تنگاتنگ مباحـث سـنتي رابطـة مـتن و بافـت در سـاية دو محـور جانشـيني و         

از مباحث علم بلاغت و مفردات قديم به دست  ايتازهخوانش  ،رويكردهاي جديد با نشينيهم
  .گذاردشناسي صحه ميبا دانش زبان يعلوم مختلف قرآن ازپيشبيشبر ارتباط و ه ددا

  شناسيسبك - 3
ه انـد ك ـ مختلفـي از سـبك بـه دسـت داده     هاياديبان و محققان ادبي در طول زمان تعريف

فهرسـت عظيمـي از امكانـات    ها سبك را و تجربياتي است. برخي از آنهريك ناظر به حقايق 
هاي زبـاني خـاص   دانند. لذا تعريف سبك عبارت است از گزينش ويژگيموجود براي بيان مي

گروهي ديگـر، سـبك را حاصـل     .)23ق:1404(مصلوح،  براي بيان موقعيتي مشخصنويسنده 
هـاي ذهنـي او   نگـرش هنرمنـد و نهفتـه    شـمارند. بنـابراين رويكـرد،   مي نگرش خاص هنرمند

برخـي سـبك را نتيجـة     نهايتـاً و  .)148 ق:1419 النحـوي، (كنـد  ناخواسته در بيانش تجلي مي
و در اصـطلاح  ). 148همـان:  نامنـد ( آن مي انحراف و خروج از زبان معيار و هنجارهاي عادي
و انتخـاب الفـاظ و   تركيب كلمـات   وسيلهبهادبيات عبارت است از روش خاص ادراك و بيان 
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هـاي زبـاني   بـه دانشـي كـه بـه بررسـي ويژگـي       اساسـاً  و) 18ش: 1388شميسا، (طرز تعبير. 
تقـل  هنري من تأثيرگذاررساني به ابزار پردازد كه كلام را از ابزارِ صرف اطلاعي ميفردمنحصربه

  .)51: ق1426الكواز، شناسي گويند (نمايد، سبكمي
اخير مـورد توجـه پژوهشـگران و نوگرايـان ادبـي قـرار        هايشناسي و سبك در سالسبك

است. اما اين مساله بدان معنا نيست كه جايگاهي در مطالعات قديمي نداشته بلكـه ايـن    گرفته
از ). 31ش: 1425سـليمان،  ( دانش، در سطح بالايي وامدار مباني بلاغي و نقـدي قـديم اسـت   

شناسـان  همه يا اغلب زبـان است.  تأملور شناسي در خشناسي با زبانسوي ديگر، ارتباط سبك
؛ بـراين  اسـت  همـراه اي از ابزارهاي بيان است كـه بـا انديشـه    بر اين باورند كه زبان، مجموعه

هـايي  هـا را بـراي بيـان انديشـه    پردازد كه زبان آنبه بررسي ابزارهايي ميشناسي سبكاساس، 
  ).48(همان،  گيردخاص به كار مي

در ابتداي قرن بيستم شناختي فردينان دوسوسور مطالعات زبان يجةشناسي جديد در نتسبك
شناسـي  سوسور چندان بـه زبـان   )77م: 2007(حجيج،  گذاري شد.و شاگرد او، شارل بالي پايه

شناسي را وضع كـرد. سوسـور   كلام توجه نداشت اما بالي آن را متحول نمود و اصطلاح سبك
هايي كـه نظـام   اسي معطوف كرد اما بالي به تمام روششنتوجهش را به نظام اجتماعي در زبان

شود، پرداخت. روش بالي در توجـه  اي از بيان زندة بشري متحول مياجتماعي در زبان به ماده
هاي زبـاني  هاي پرماية زبان، تكيه بر تفكيك بين ويژگيو استراتژي تأثيرگذاربه بررسي عوامل 

يابد كه اي از عناصر زباني تجلي ميالي، در مجموعهاز نظر ب سبكمنطقي و عاطفي بوده است. 
شناسـي هـم بررسـي ارزش    است. وظيفة سبك تأثيرگذاراز حيث عاطفي بر شنونده يا خواننده 

  .)58ق: 1402شكري، (آن عناصر منتظم است  تأثيري
تـوان رد پـاي   مـي  بلكـه شناسي، علمي منحصر به ادبيات نيست؛ سبكبنا بر آنچه گفته شد 

نشـيني و جانشـيني   شناسي، از طريق دو محور هـم هاي سبكي را، در علم زبانو پژوهشبحث 
گـردد،  ، آنچه باعث تفاوت سبكي دو مـتنِ داراي مضـمون مشـترك مـي    ديگربيانبهپي گرفت. 

هـر مـتن   به ديگر سخن، شناسي است. نشيني در دانش زبانمربوط به دو محور جانشيني و هم
هـا در يـك شـبكة معنـايي حركـت      شود كه همة آنهايي ساخته ميرتها و عباهنري، از واژه

نشـيني و جانشـيني توسـط خلاقيـت     دو بافت هـم كنند. اين واژگان و عبارات هماهنگ در مي
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گسـترة معنـايي واژگـان در كـاركرد      .شـود به فضاي فرهنگ وي انتخـاب مـي  گوينده با توجه 

به چنين برد انـدكي، نـه هنرمنـد قـادر بـه       ارجاعي خود، مرزي معين و محدود دارد و با توجه
هاي هنري خود است و نه مخاطب به يـك درك ادبـي و لـذت    پرورش هنري و خيالي انديشه

كوشد تا با فرونهادن مفهوم قاموسي واژگـان،  هنرمند مي رسد. بنابراينهنري برخاسته از آن مي
هـاي زبـاني، بـرخلاف    از نشانهمعنايي حاصل  هايمؤلفههاي معمول را از طريق جانشيني واژه

دهـد و  مفهوم معيار آن به كار گيرد. در اين جانشيني معنايي، تغييري در ذات كلمـات رخ نمـي  
ها و همنشيني و تركيب بـا ديگـر واحـدهاي زبـاني در بافـت      تنها بر اساس موقعيت موقت آن

 )204ش:1376كننـد (فاضـلي،   كلام، ذهن مخاطب را به مفهوم مجازي و ثـانوي هـدايت مـي   
نشيني/مجاورت، همان محور افقي كلام است كه اجزاي آن در كنار هم قرار گرفتـه و  محور هم

ت عمـودي در  راما محور جانشيني/ مشابهت به صو .كندعبارت را به صورت خطي بررسي مي
نشيني مانند تار و پـودي  . دو محور جانشيني و هم)19ق: 1430ليل، خكلام جاي گرفته است (

انـد و بـراي درك   كه ساخت و بافت كلام را در حوزة معناي خاصـي بـه وجـود آورده   هستند 
كارا بتـوان ديـد (احمـدي،    معناي آن بايد با هم همسـو باشـند و همـاهنگي بـين آن دو را آش ـ    

  )20ش:1380
  گراشناسي نقشسبك 3-1

از رويكـردي شـناختي نسـبت بـه      (Functional Stylistics) گراشنق شناسيسبك نظرية
بـر توجـه بـه     گـرا شناسي نقـش سبكبنيان نظري معاني و مفاهيم و تجربيات برخوردار است. 

آن در ارتباط با عوامل بافتي زبان و معاني بينافردي و هاي زبان و بررسي ساخت معاني و نقش
شناسـي  ميلادي، با چرخش به سوي زباناجتماعي استوار است. اين نظريه در اواخر دهة هفتاد 

شناسـي فرماليسـتي) ظهـور يافـت (أحمـد،      (سـبك  گراصورت شناسيسبكدر مقابل گرا نقش
گرايـي تـا حـدود زيـادي از     شناسي به سـوي نقـش  ). چرخش دانش سبك639-638م: 1989
گـراي هاليـدي كـه امـروزه بـا عنـوان       از الگـوي نقـش   ويـژه بهو هاي تحليل نقش زبان روش

 ودهب متأثرمقبوليت شاياني يافته،  گراشناسي نقشزبان«يا همان  »نقشي -شناسي سيستمي زبان«
  است.
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شفاهي باشد چه كتبي،  متن كلامي را، چه راحتيبهتوان مي« هاليدي بر اين باور است كه:  
ريزي يك فعاليت را در راستاي برنامه آنو گاه  ...دخارج كر از حالت رسمي، خشكي و جمود

تغييـر بـه   ترديد، اين . بيكار گرفتسخنراني و... به يكپارچه و منسجم و زماني براي ايراد يك 
 ,Halliday) .»ري بعيد و دور از دسـترس نيسـت...  پذير زبان، امسبب طبيعت سيال و انعطاف

1973:23)  
اسـتوار  » بررسي زبـان در كـاربرد  «مند هاليدي بر اساس گراي نظام، بنياد نظرية نقشدرواقع

مند و معنادار است كه در يـك  زباني در صورتي نقش شده كه طبق اين ديدگاه هر نوع گزينش
. قصـد  )7: ق1432(عمـاش،   بافت، موقعيت اجتماعي يا در دل يك فرهنگ به كار رفته باشـد 

» نقـش معنـايي  «گرا از بررسي عناصر دستوري، نقشي و معنايي، بيشتر توضـيح  گر نقشتحليل
وضـيح نقـش معنـايي بررسـي     ت ورمنظ ـبهها را نيز هاي زباني و ساخت آنهاست و صورتآن
  )147: ش1390فتوحي، كند. (مي

نظرية هاليدي، مبحث انسجام اسـت. هاليـدي و رقيـه    ترين مباحث مورد توجه يكي از مهم
مطرح كردند. چندي بعـد    (Cohesion in English)اين نظريه را با نام  1976حسن در سال 

را بسط دادند. انسجام يك ابزار زباني است با افزودن مقولة هماهنگي انسجامي و پيوستگي آن 
و نيز يك مفهوم معنايي است كه به روابـط معنـايي    سازدفراهم ميكه ويژگي متنيت (بافتار) را 

كند. بنابراين متني اگـر مـتن باشـد، بايـد برخـوردار از يـك ويژگـي        متن، اشاره ميموجود در 
  (Halliday, 1973:33)برجسته به نام انسجام باشد.

بخـش   هـاي مؤلفـه شـود.  دو بخش ساختاري و غير ساختاري بررسي ميامل انسجام در عو
خبـر، و اطلاعـات كهنـه و نـو اسـت. و انسـجام غيـر         –ساختاري انسجام، توازن، بسط مبتدا 

جـزء   ةو رابط ـ ،معنايي، تضاد معنايي، همآييسه بخش واژگاني مانند: تكرار و همساختاري در 
و آوايـي ماننـد:    يگزيني، حذف، ارجاع و ادوات ربطيتوري مثل: جادسو  ، جزء به جزءكلبه 

  )105م: 2007. (محمد، ات قابل بررسي استجناس، سجع و مواز
هـاي  نكتة شايان ذكر در اين قسمت، رابطة انسجام و چگونگي كاركرد آن با توجه به سبك

ها ستند كه كاربرد آنمختلف گفتاري و نوشتاري است. گرچه عوامل انسجام، ابزارهايي زباني ه
ناپذير است، اما بدين معنا نيست كه هنرمند در كميت يا كيفيت اسـتفاده از  در هر متني اجتناب
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شناسي متن اين نيست كه آيا عوامل ، زبانديگربيانبهآن ملزم به قاعده يا دستوري خاص باشد. 

اين خواهد بود كـه چـرا و   اصلي  سؤالانسجام، تداوم جملات را ايجاد كرده است يا نه؟ بلكه 
چگونه متن از اين عوامل بهره برده؟ و چگونه با كاربرد اين ادوات بـه پيوسـتگي دسـت يافتـه     

  )83م: 2004(أبو خرمة،  است؟
  شناختيچرخش سبك 3-2

بـه شـمار   بسامد در گفتمان قرآنـي  شناختي پر زبان ةكه يك مشخصشناختي چرخش سبك
گرچه در تثبيـت ايـن مـدعا    در زبان عربي است. التفات  صنعتمعادل  به باور نويسنده ،آيدمي

  بايد ابتدا تعريف دقيقي از التفات به دست داد.
بـر خـلاف نـامش در ادوار پيـدايش و      بلاغـي  يرايش ـآ شگرد ادبي و يك عنوانبهالتفات  

رفته گقرار  خلط بعضاًو  توجهيمورد بي ، بيش از هر آراية بلاغي ديگرهاي بلاغيتكامل آرايه
برخـي از  اسـت؛   /مخاطبشـنو آن بر گفتـه  تأثيرتعريف بيشتر ادبا از اين آرايه، مبتني بر است. 

انـد؛  ابوهلال عسكري، ثعالبي، و قرطاجني التفات را اعتراض معنا كـرده  بلاغيون عرب همچون
بدين معنا كه شاعر، پيش از تكميل معناي مورد بحث خود به معناي ديگري بپـردازد و انـدكي   

ابـن   و كسـاني همچـون   .)157 م:1979 الحاتمي،(عد دوباره آن را از سر گرفته، تكميل نمايد ب
اكتفـا  » انتقال گوينده از خطاب به غيبـت و بـرعكس  «معتز و سيوطي در بيان مفهوم آن تنها به 

كنند كه بيـانگر التفـات در سـطح    اما در تبيين بحث به برخي از آيات قرآني استناد مي .اندكرده
همچون ابن رشـيق، سـكاكي، و خطيـب     نيز گروهيروند. پرداز/متكلم به شمار ميته و گفتهگف

انتقال گوينده از خطـاب بـه غيبـت و بـرعكس، بلكـه       تنهانهقزويني دامنة آن را وسعت داده و 
طبل، اند (غيره را نيز جزء آن دانستهاصطلاحات بلاغي ديگري مثل: اطناب، ايجاز، استدراك و 

و سـيروس شميسـا    )50ش: 1378سـيما داد (  ،زبـان از ميان ادبـاي فارسـي  . )22-18ق: 1418
فـات را  الت ،زبان داگلاس. جي. نيل و سـارا تـورن  فارسيغير از ميان ادباي و  )164ش: 1388(

بر اين اساس، به جـز تعريـف ابـن رشـيق،      .)298 ش:1392(سركي، اندتغيير در خطاب دانسته
گيـرد.  پـرداز را در بـر نمـي   شنو، گفته و گفتـه در سطح گفتهتفات التمام اشكال  ،ديگرتعاريف 

» خروج از آنچه به طور طبيعي مـورد انتظـار اسـت   «تعريف علم معاني از التفات يعني ،روازاين
بـر مبنـاي    باشـد. مـي ترين تعريف ارائه شده براي اين آرايه جامع )369ش: 1383 (عبدالحليم،
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ت اطلاع، تغيير در زواياي ديد، تغيير در حالت و نشـانگر  مباحثي همچون: ساخچنين تعريفي، 
به طـرزي كارآمـد بـا شـگرد      جايگزيني واژگاني و... ، آرايش واژگاني، صورت واژگاني،حالت

  هاي آن در ارتباط است.التفات و شاخص
، نويسنده بر اين باور است كه تعريف ابن رشيق از صنعت التفات، ا توجه به آنچه گذشتب

گراسـت.  شناسـي نقـش  زبـان  ويژهبهشناسي نوين جامع و سازگار با مباني نظريات زبانتعريفي 
  داند.مي شناختيچرخش سبك ، آن را معادل مناسبي براي مقولةروازاين

پژوهـان غربـي، ماننـد وانزبـرو، نولدكـه و سـايرين،       قرآن ويژهبهگفتني است مستشرقين و 
انـد و برخـي   قاط ضعف گفتمان قرآني معرفـي كـرده  التفات را يك خطاي دستور زباني و از ن

و  )م1996( رابينسـون  و )ش1390( پژوهان متاخر مانند عبـدالحليم، عبـدالرؤوف  نديگر از قرآ
گفتمان قرآني به شمار  اند و آن را ويژگي ممتازاي ديگر به اين صنعت نگريستهسايرين به گونه

  .)19ش: 1390(حري، اندآورده
  ژگانيجايگزيني وا 3-3
هاي واژگان در قرآن كريم اين است كـه هـر واژه در جايگـاه مناسـب     ترين ويژگياز مهم 

 بيردر تعـا  كنـد. ايفا مـي  خوبيبهخود قرار گرفته است و وظيفة خود را در اداي معناي خاص، 
 و در نتيجـة  شوندگرفته و جايگزين همديگر ميام يكديگر وگاه واژگان از  ،قرآنيگونة  عربي
لحـاظ   بـه امـا   رسـند بـه نظـر مـي    شكل سـاختاري برابـر   نظراز  عباراتبرخي  گيري،وام اين

 ي،السـامرائ ( گردنـد. هاي مختلف از يكديگر متمـايز مـي  هشناختي به سبب استفاده از واژسبك
هـا در سـياق مشـابه    گـان و تغـاير آن  واژ گـزينش در  ،مقـام  موقعيت/ شك،بي )109 :ق1427

رود كـه  سـاختاري مـتن بـه شـمار مـي      هـاي مؤلفهني واژگاني يكي از جايگزي است. تأثيرگذار
خلاقانه و بديع از زبـان اسـت.    زباني دانست بلكه نوعي استفادة توان آن را خطايي دستورنمي
شناختي با در هم شكستن روال معمول كـلام،  چرخش سبك هايمؤلفههمانند ساير  مؤلفهاين 

و ) 49: م2003 ربابعة،(در نتيجه افزايش توجه شنونده  سازي وزدايي و برجستهموجب آشنايي
تازگي فضاهايي است كه شاعر بـه  «محصول  غال باگردد؛ زيرا ابهام حتي نوعي ابهام هنري مي

ايـن   ،هـا زون بر اين) اف14 :ش1385 (ميرصادقي،». كوشد تا آن را بيان كنديابد و ميآن راه مي
توان مي نويسنده به اعتقادشود. ام كلام و پيوند متن ميمعنايي خود سبب انسج عةبا توس مؤلفه
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شناسـي  زبـان  نظريـة ي در يكي از عوامل انسـجام واژگـان   عنوانبهشناختي زبان از اين مشخصة

ديگر از كاركردهـاي بلاغـي    و افزايش انسجام كلام را يكيكرد هليدي و حسن ياد  گراينقش
  .آن دانست

  در آيات متشابه واژگانيجايگزيني  شناختيتحليل سبك - 4
در  چـرخش سـبكي  هاي بارز چندوجهي قرآن كريم اسـت.  چرخش سبكي يكي از ويژگي

آن جـايگزيني   وجـه متعددي به خـود بگيـرد كـه يـك     و وجوه تواند اشكال گفتمان قرآني مي
در بلاغـت سـنتي، يكـي از     عكـس آن  و» وضع الظاهر موضع المضـمر «مبحث واژگاني است. 

در علم مفـردات نيـز از    و اشتقاق زيني واژگاني است همچنان كه مسالة ترادفهاي جايگنمونه
تـوان بـر اسـاس محـور     در هريك از مـوارد فـوق مـي   آيند. مصاديق اين اصطلاح به شمار مي

اي را با واژة ديگري جا به جا كرد تا كاملا معناي مورد نظر را برساند و بين لفظ واژه ،جانشيني
تـوان  برقرار شود. بين دو واژة جا به جا شده در جـايگزيني واژگـاني مـي   و معنا مطابقت كامل 

  ريشگي، و نظاير آن بود.معنايي، يا جزء و كل، يا همشاهد رابطة هم
انـد كـه   در تاريخ تفسـيرنگاري مسـلمانان تفاسـير متعـددي، ادبـي ـ بلاغـي ناميـده شـده          

البحر المحيط «زمخشري، » التنزيل الكشاف عن حقائق غوامض« زاند اها عبارتترين آنمعروف
تلخـيص البيـان عـن مجـازات     «ابن قتيبـه،  » تأويل مشكل القرآن«ابوحيان اندلسي، » في التفسير

مفسران در  بيشينةاهتمام . ابن عاشور» التحرير و التنوير«سيد رضي، تفسير ابي سعود، و » القرآن
نشـان  در آيـات را  و بلاغـي را نهفتـه    هاي ادبيگونه تفاسير بيشتر آن بوده است كه ظرافتاين

بـا   كوتـاه . به هـر تقـدير، در ايـن مجـال     دنبهره ببرها از آندر تفسير و تبيين آيات نيز  و دهند
جـايگزيني واژگـاني در   آرايش سبكي شود عنايت به تفاسير ارزشمند فرهنگ اسلامي سعي مي
  شناختي قرار گيرد.بكمورد تحليل س سه سطح اسم، فعل و حرف ضمن آيات متشابه قرآن

  اسمجايگزيني  4-1
باشـند كـه از نگـاه    در سطح اسم ميجايگزيني واژگاني متشابهات قرآني حاوي از بسياري 

از ايـن تغييـرات سـبكي و    در ادامه به برخـي  دور نمانده است.  قديم و جديد مفسرينتيزبين 
  شود.اسباب آن اشاره مي



  پانزدهمه ادبيات و علوم انساني سابق)               شماره مجله زبان و ادبيات عربي (مجل                           62  
  

  
  شاهد اول: 

 مِنَ الْحَــيِّ تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهارِ وَ توُلِجُ النَّهارَ فِي اللَّيْلِ وَ تُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَ تُخْرِجُ الْمَيِّتَ ﴿ -
  )٢٧عمران/(آل ﴾وَ تَـرْزُقُ مَنْ تَشاءُ بِغَيْرِ حِسابٍ 

يُخْــرِجُ الْحَــيَّ مِــنَ الْمَيِّــتِ وَ مُخْــرِجُ الْمَيِّــتِ مِــنَ الْحَــيِّ ذلِکُــمُ اللَّــهُ فــَأنََّي  لَّهَ فالِقُ الْحَبِّ وَ النَّــویإِنَّ ال﴿ -
  )٩٦-٩٥سَكَنًا..﴾ (انعام/ فاَلِقُ الإِصْبَاحِ وَجَعَلَ اللَّيْلَ ) تُـؤْفَکُونَ 

بـا يـك تغييـر    » يخـرجِ «سوره انعام، بدين گونه است كـه فعـل    95 ةچرخش سبكي در آي
تـوان در  مـي ايـن تغييـر سـبكي را    البتـه  تبديل شده است. » مخرجِ«واژي به اسم فاعل ساخت

... ...يخُــْرجُِ الحْــَيَّ مِــنَ الْمَيِّــتِ ﴿يونس:  31 ديگر؛ آية آيه مقايسه با دو  ـ ﴾وَ يخُــْرجُِ الْمَيِّــتَ مِــنَ الحْــَيِّ  ةو آي
...﴿: روم19 به هـر روي، سـاختار فعلـي    . سنجيدنيز  ﴾يخُْرجُِ الحَْيَّ مِنَ الْمَيِّــتِ وَ يخُــْرجُِ الْمَيِّــتَ مِــنَ الحْــَيِّ

 واژ چرخش يافته اسـت. سوره انعام به يك ساخت درعمران، يونس و روم موجود در آيات آل
  توان در مسالة اشتقاق در علم مفردات سنتي جستجو كرد.ا مياين چرخش ر

. به اعتقـاد مفسـران   پاسخ داد جديد قديم ودو نگاه توان با را مياين چرخش سبكي  علت
) و (فَالقُ الإصِباح) استعمال اسم فاعل (مخرجِ) فالقُ الحْب و النَّويقديم، وجود دو اسم فاعل (

، مفسـران  ديگربيانبه. )52ق: 1415كرماني، الو  32: 2ق، ج1429، خشريزمال( كردرا اقتضا مي
اند كه در ايـن آيـات رخ   واژگاني نسبت داده يا بافت متنپيشين سبب اين تغيير سبك را به هم

(فـَالق)  (مخرجِ) با دو اسم فاعل  محصور شدة كه با بكارگيري اسم فاعلِ نحوبدين داده است. 
توازن دستوري ميان واژگان اين آيـه و آيـه پـس از آن، حاصـل شـده       دازةتوازن واژگاني به ان
عمران، يونس و روم نيز دسـتيابي  شناختي از كاربرد اشكال فعلي در آيات آلاست. هدف سبك

ــوازن واژگــاني و دســتوري الفــاظ جمــلات مــرتبط در همــان فضــاي واژگــاني اســت    ــه ت ب
  ).127: ش1390(عبدالرؤوف،

از تناسـب   ، چيزي فراتراين تغيير سبكيهدف از  پژوهان جديدو قرآن اما در نگاه مفسرين
 گونـة (مخـرجِ) بـا   اسمي  ايشان معتقدند كاربرد گونة. و توازن واژگاني و دستوري استلفظي 
)  اسـمي  گونـة ج) بـا  (يخرِ يفعل نشيني گونةهمت) و يمال( اسمي ي يـك دلالـت معنـايي     (الحـ

. بـارزترين  گردداي اسم و فعل باز ميكند كه به ويژگي مؤلفهميمعناشناختي جديدي را فراهم 
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جـان  موجود بي ترين مؤلفةو تجدد اوست و برجسته حركت ،يك موجود زنده مؤلفةويژگي و 

اسمي كه خود متضـمن معنـاي    گونة ،در سبك وزين قرآن. بنابراين آنو مرده، سكون و ركود 
تداوم اين امور بـيش از پـيش تجلـي     شود تاشين مين(الميت) هم است با واژة سكون و ثبوت

  )22ق: 1427 (السامرائي،. يابد
نسـبت داده شـود.    نيز تواند به بافت موقعيت هر آيهاين چرخش سبكي مياز سوي ديگر، 

؛ از قبيـل  اغلـب بيـانگر تجـدد و حـدوث اسـت     با كاربرد مكرر افعال مضارع، عمران آل سورة
تـُولج  )، (وتذُلُّ من تشََاء)، (وتُعزُّ من تشََاء)، (الْملْك ممن تَشاَء وتَنزِع)، (اءتُؤتْي الْملْك من تَشَ(

ت  فعلي ( گونة روازاين). وتُولج النَّهار في اللَّيلِ( ) واللَّيلَ في النَّْهارِ نَ الْميـ  ) و (ويخْرجِ الحْي مـ
نَ الْيم تيالْم ِخْرجيبـافتي آكنـده از حركـت و    ، بافـت آن به اين دليل كه  به كار رفته است )ح

شـناختي بـا بافـت    فعلي در ايـن آيـه از نظـر سـبك     بنابراين كاربرد گونةتغيير و تبديل است. 
  )23(همان:موقعيت سازگارتر است. 

صفات الهـي   مسالةبا  در رابطهزيرا بافت اين سوره ؛ متغير است ، بافتيانعام اما بافت سورة
وي)، (فـَالقُ        اين صفات از صفات ثبوتي:  .است ب و النَّـ )، (فـَالقُ الحـ الم الغيَـبِ و الشَّـهادةِ (عـ

 ،( ) و...تا صفات حدوثي: (فَطَرَ السموات و ، )بديع السماوات والأرَضِ(الإصِباحِ قُ كُلِّ شَئءخَال)
ص لمَ تَكنُ لَه) ،( و... متغيـر و متفـاو    الأرَض ( ار درِك الأبَصـ )، (لاَ تدُركُِه الأبَصار و هو يـ ت احبةٌ

  .باشدت موقعيتي آيه سازگارتر ميمتغير فعلي و اسمي با باف است. بنابراين، استعمال دو گونة
) بـه سـاخت   ِخرجدر آيـة   چرخش سبكي حاصل از تغيير ساختار فعلي (ي (ِخـرجم) 95واژ 

سازد اما به اعتقـاد نويسـنده،   گرچه به ظاهر گسستگي در متن را به ذهن متبادر ميام، سورة انع
به عامل استمرار و تداوم متن تبديل شده و پيوستگي و انسـجام معنـايي بـا خـود     اين چرخش 
اي است كـه بـين   ، جملة معترضهباور نويسنده) به يخْرجِ الْحي منَ الْميت. عبارت (آورده است

) قرار گرفته و در تبيـين  فالقُ الحْب و النَّوي(و معطوف عليه ) مخْرجِ الْميت منَ الْحي(عطوف م
سـازي  هـا را از جـنس زنـده   آن روازايـن  ؛و توضيح خلقت و شكافتن دانه و هسته آمده اسـت 

عطـف   بـراي  سـاز مناسـب  زمينـه  ن وقوع اين جمله يك توجيه وهمچني. داندموجود مرده مي
گيـري  و از آنجا كه زندگي يافتن و شـكل  زندگي بر خلق و شكافتن خواهد بودمسالة مرگ و 



  پانزدهمه ادبيات و علوم انساني سابق)               شماره مجله زبان و ادبيات عربي (مجل                           64  
  

اي كه آن را فرا گرفته، مسـتلزم  موجود مرده و حتي موجود معدوم پس از شكافتن فضاي اوليه
  باشد، فعل مضارع به كار رفته است.گذشت زمان مي

وي   ) بعد از عبارت (منَ الْميت يخْرجِ الحْيافزون بر اين، وقوع جملة ( ب و النَّـ ) فـالقُ الْحـ
در بافتي كه سخن از قدرت خداوند اسـت، اشـاره   چه  رسدبه نظر ميبه حق و ضروري كاملا 

ممكن است فضايي كه موجود مرده را فرا  زيرابرانگيز نيست به صرف آفرينش، چندان ستايش
جملة مورد بحـث،   بنابراين ؛ن آن حيات و زندگي يابددرو آنكه موجودگرفته، شكافته شود بي

ترين نقش آن قبل از هر نقش ديگـري، ايجـاد   تكميل كننده و تتمة جملة پيشين است و كليدي
  پيوستگي و انسجام معنايي در آيه است.

به سبب تغييـر و   ي در تعابير قرآن گاه روشن و گاهو معناي تناسب لفظي پيوستگي و اقتران
اهتمـام يكسـويه بـه سـاختار لفظـي قـرآن، امـر         روازاينپنهان است؛ سبكي  –اري تنوع ساخت

در كلام خـود تنهـا بـه تـوازن      ن است كهبرتر از آ زيرا حكمت خداي تعالينيست  ايشايسته
، در پي جلـب توجـه   م از طريق فرايندهاي متعدد زبانيبلكه خداوند حكيپرداخته باشد  شكلي

 يـك  گـاه  توانداين فرايند مي به طوري كه استمعجز اين كلام  هاي معناييمخاطب به ظرافت
  ).35م: 1977 بنت الشاطئ،( يك حرف باشد فرايند آوايي ظهور يافته در نغمة

  شاهد دوم:
تَهــا  :كهف سورة 71 در آية مورد نظر شاهد ــفينَةِ خَرَقَهــا قــالَ أَ خَرَقـْ ﴿فاَنْطلََقــا حَتَّــى إِذا ركَِبــا فِــي السَّ

 شـدند، سـوار   كشتىدر  كه وقتي تا سپس هر دو با هم برفتند« ؛﴾إِمْــراً أَهْلَها لَقَدْ جِئْــتَ شَــيْئاً  لِتـُغْرِقَ 
 غـرق به دريا  را اهل آن تا شكستي كشتي آيااي مرد! : گفت موسى بشكست، را كشتى آن عالم
تَّــى إِذا لَقِيــا ﴿فاَنْطلََقــا حَ  :همين سـوره  74و آية » !منكر و شگفتي به جاي آوردي كار بسيار! كنى؟

قَتـَلَهُ قالَ أَ قـَتـَلْتَ نَـفْساً زكَِيَّةً بِغَيْرِ نَـفْسٍ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئاً  تـا بـه    هـم روان شـدند   بـاز و «؛ ﴾نُكْــراً غُلاماً فَـ
نفس محترمـي كـه    آيا: گفت موسىباز . گفتگو) به قتل رسانيدپسر را (بي او ؛پسري برخوردند

 (ترجمـة  »!دىبسـيار منكـر و ناپسـندي كـر     كـار  همانـا ! ؟شـتي گنـاه ك را نكشته بود، بي كسي
 تأمـل را مورد » إمراً و نكراً«آرايش سبكي جايگزيني واژگاني در كاربرد دو اسم  اي)،قمشهالهي

معناساز خود، ذيل مسالة تـرادف در علـم مفـردات     هايمؤلفهاين دو واژه از نظر  دهد.قرار مي
  معنايي قابل بررسي است.شناسي معاصر، ضمن مسالة همگيرد همچنان كه در زبانجاي مي
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اختصـاص   (عليهماالسـلام) كهف به بيان سرگذشت حضرت موسي و خضر سورة 82-60آيات 

 ـالسـلام)  (عليهتوسط حضرت خضر نوجوانماجراي خرق كشتي و قتل دارد. ظاهرا   و 71ة در دو آي
 .آن هم مفهوم زشـت بـودن   و يك مفهوم استتنها داراي السلام) (عليهاين سوره، از نگاه موسي 74

متوجه يك تغيير  ،خواننده هنگام خوانش اين دو آيهاما  )493: 12ش، ج1380 (مكارم شيرازي،
هري، متـرادف و  در سـاختار ظـا  » نُكْرو  مرإِ« زيرا دو واژةشود. ناگهاني در روند عادي متن مي

كلام را برجسته و توجه خواننـده را بـه    غير منتظره، اين تغييرگ هستند. به معناي زشت و بزر
  .كندخود جلب مي

تـوان دريافـت كـه ايـن دو واژه     ، مـي اندذيل اين آيات بيان داشته مفسرانچه با توجه به آن
أمرُ الأمَـرُ أ   » إمِر« واژةهاي معناسازند. داراي تمايزي اساسي در مؤلفه رَ، يـ رَ و  از فعل (أمَـ ي: كبَـ

) به معناي كثَُ  ءشـي «و  )90: 1426اغب الإصـفهاني،  شد، مانند: استفَحلَ الأمَرُ (ر رگ و زيادبزرَ
. و از شگفت بزرگيعني: امر » إمر«بنابراين  ).148، 12م: ج2008(ابن سيده،  آمده است» عجب

(الطوسـي،  انـد  دانسـته  معنـاي منكـَر  لذا آن را هم ،زشتي است آنجا كه بافت آيه بيانگر ضرر و
  ).409 :1ج ،ق1374أبوعبيدة،  و 610 :15ج ،ق1430

 صـفت بازتـاب  د: ن ـگويشناختي ميدر بيان علت اين چرخش سبك رازي فخرزمخشري و 
إمِراً، امـا   است زيرا در مورد سوراخ كردن كشتي فرمود: شيَئاًتر و قويشديدتر  »إِمراً«از » نكُْراً«

خطر براي جمعي  وراخ كردن كشتي زمينةچون در س .نكُْراً شيَئاً در مورد كشتن نوجوان فرمود:
فراهم شده بود كه به زودي متوجه شدند و خطر را دفع كردند ولي در كشـتن نوجـوان ظـاهراً    

اتـلاف   رق كشتي، ممكـن بـود  ، در ماجراي غ. به تعبير ديگردخضر جنايتي را مرتكب شده بو
شينان مساعدت كرده، دفـع  سرن زيرا همةين صورت كه مثلا غرق نشوند اتفاق نيفتد به اي نفس

 مي بود. در آنجـا ضـرر محتمـل بـود و    حتو جوان اتلاف نفس قطعي  در قضيةاما خطر نمايند 
 ـفخـر   و 540: 2ج ،ق1429، زمخشريال( اينجا ضرر قطعي است  .)487: 21ق، ج1420رازي،ال

ي بس ـ كند مبني بر اينكـه كشـتن يـك نفـر    مخشري استدلال ديگري نيز نقل ميافزون بر اين، ز
  .)541: 2ق، ج1429 زمخشري،ال( تر از كشتن چند تن استخفيف
ين اسـت  كند اكه در بيان علت اين چرخش سبكي به ذهن نويسنده خطور ميديگري  نكتة

تـر از  اي صـالح و عـالم  بنـده  بـه دسـت   ، آن هـم و قتـل انسـان   كشـتي  كه در قياس بين خرق
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آمده  السـلام) (عليهبا خضر نبي السلام)(عليهت موسيبا توجه به آنچه در سبب مصاحب – السلام)(عليهموسي
، خداونـد بـا اسـتفاده از واژة    روازايـن  اسـت.  رسد، خرق كشتيآنچه عجيب به نظر مي -است

، شـگفتي حضـرت   نمايـد مـي  برانگيـز و تعجـب غريب و ناآشـنا  » نكر« كه به نسبت واژة» إمر«
ترين گناهـان و منكـرات   بزرگ ي ازيك عنوانبهدارد. ليكن قتل نفس را ابراز مي السلام)(عليهموسي

، روازايـن  .، زشت و قبـيح اسـت  بعد از كفر و شرك، بيش از آنكه عجيب و شگرف به نظر آيد
  كند.استفاده مي» نكر« اوند در موقعيت قتل نفس از واژةخد

را بايد اصل در كـلام   مورد بحثدر آية چرخش سبكي خاستگاه بر اساس آنچه گفته شد، 
هاي ذهني و آشكار كـردن اهـدافي اسـت كـه در دل     ست؛ اصل در كلام، آشكار كردن نهفتهدان

اي را برگزيـده و جانشـين ديگـري    ، خداوند در هريك از اين دو آيه واژهروازاينوجود دارد. 
تر باشد. همچنان كه كـاربرد دو  تر و در اظهار معناي مطلوب واضحكند كه به دلالت نزديكمي

از عوامل انسجام واژگاني، باعـث پيوسـتگي    عنوانبهدر بافت مناسب خود » نكر«و » إمر«واژة 
  معنايي بيشتر شده است.

  :ومسشاهد 
 را پروردگارم اىـهالتـرس«؛ لَكُـمْ وَ أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مــا لا تَـعْلَمُــونَ﴾ أنَْصَحُ ﴿أبَُـلِّغُكُمْ رِسالاتِ ربَِّي وَ 

 ».دانيـد نمى شما كه دانممى چيزهايى خداوند از و هستم؛ شما هخيرخوا و كنم؛مى ابلاغ شما به
 بـه  را پروردگـارم  هـاى ؛ رسـالت ﴾أَمينٌ  ناصِحٌ أبَُـلِّغُكُمْ رِسالاتِ ربَِّي وَ أنَاَ لَكُمْ ﴿ :ةو آي )62اعراف/(

  باشد.) مي68اعراف/( ».هستم شما براى امينى خيرخواه من و كنم؛مى ابلاغ شما
 گفـت و گـوي   ،دوم بـا قـومش اسـت و آيـة     السـلام) (عليهحضرت نوحگوي گفت و  ،اول ةآي

 يتغيير سبك از شكل فعل ـدر مورد فخر رازي  دهد.را نشان ميقومش  با السلام)(عليهحضرت هود
»حبه شكل اسم فاعل  62 در آية »أنَْص»حالسلام)(عليهنوحدر خطاب و اين كه چرا  ،68 ةدر آي »ناَص 

 ـم نَكُا لَنَو أَ«عبارت  السلام)(عليههوددر كلام ده و استفاده ش »مكُلَ حنصأَ«از عبارت  اصاز قـول  ، »ح
كند در حالي بر تجدد و نوشدن لحظه به لحظه ميفعل دلالت  صيغة :گويدميالقاهر نحوي عبد

  .)125ق: 1425 جرجاني،ال( استمرار دلالت دارد بر ثبات واسم  كه صيغة
شـناختي كـه موجـب    چـرخش سـبك  اختار آيـات پيرامـون ايـن    در ادامه با توجـه بـه س ـ  

 السـلام) (عليـه كـه نـوح  كنـد  شده، اين طور استدلال ميو توسيع معنايي متن زدايي در كلام آشنايي
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اما قوم او كه مشغول ساخت و ساز كشتي بود؛  همزمانداد و قومش را از عذاب طوفان بيم مي

آن حضرت ي را به ضلالت نسبت دادند. با وجود اين اي از طوفان را نديده بودند وهيچ نشانه
مبادرت بـه دعـوت   با سخن گفتن از عذاب الهي گاه مستقيما  و در دعوت خود استمرار داشت

آنكه دربارة عذاب الهي سخني بگويد، به صورت غيرمسـتقيم و  بي نمود و گاهآن قوم ناآگاه مي
لذا  .كردميدعوت ن كرده و به يكتاپرستي آنان را متوجه وقوع طوفااشتغال به ساخت كشتي با 

فعل كه دلالت بر اسـتمرار و تجـدد دارد    لازم است از صيغة السلام)(عليهدر موقعيت حضرت نوح
كنـد زيـرا آن   از اسم فاعل استفاده مـي السـلام)  (عليهاستفاده شود. اما در ماجراي تبليغ حضرت هود

پرسـتي قـومش را امـري ناپسـند     همواره بـت  اي بيم نداد بلكهقومش را از هيچ حادثه حضرت
كه قوم عاد در نسبت ناداني به آن حضرت مبالغه كردنـد امـا ايشـان در    عليرغم اين خواند ومي

هـا را بـر يـك روال بـه     ت به قومش استوار و ثابـت قـدم بـود و همـواره آن    امر نصيحت نسب
لـذا اسـم فاعـل در اينجـا      اردچون در اين دعوت تجديد وجود نـد و  خوانديكتاپرستي فرا مي

  )300: 14ق، ج1420 ،رازيال (فخر تر است.مناسب
نَ   نظر فخر رازي بر اين اعتقاد است كه عبارت پاياني آيـه (  تأييدنويسنده نيز در  و أعَلـَم مـ
تواند مياين جمله بخشد، زيرا (أنصح) را مقوت مينيز استعمال فعل مضارع ) اللَّه ما لا تَعلَمونَ

خداوند حضـرت   هاي آن قوم ناآگاه داشته باشد بدين صورت كهنبة تهديد در برابر مخالفتج
اما آگاهي آن جنـاب از سرنوشـت قـوم     است باخبر ساخته شرا از سرنوشت قومالسلام) (عليهنوح

بـر خـود    ،پيامبر قوم عنوانبه ،آن جناب دارد و برعكس،نادانش وي را از تبليغ دعوت باز نمي
، اسـتعمال سـاختار   روازاين .را دعوت كند آن قوم ناآگاهمان تحقق وعدة الهي داند تا زلازم مي

  تواند حق مطلب را ادا نمايد.واژ (نَاصح) ميفعلي (أَنصح) بيش از ساخت
ضـلال جـزء    و معتقـد اسـت  شايان ذكر است خطيب اسكافي نيز به اين نكته توجه داشته، 

ه اما سفاهت ضد حلم و جزء صفات نفساني ثابت اسـت؛  صفات رفتاري عارضي و مقطعي بود
هاي نارواي قومشـان منطبـق اسـت.    نسبتبا (عليهماالسلام) هر يك از دو پاسخ نوح و هود روازاين
با يك فعل مضـارع   تنهانهدر پاسخ به قوم نادان خويش، صفت مقطعي ضلالت را السلام) (عليهنوح

صفت ثابـت سـفاهت    السلام)(عليهكند. و هودخود نفي ميكه با سه فعل دال بر تجدد و حدوث از 
و أنَـَا  «كند. بدين ترتيب مفهوم عبارت را با استعمال اسم كه آن هم بيانگر ثبوت است، نفي مي
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و اندرز به شما ثابت قدم خواهم  من همواره بر نصيحت گونه خواهد شد:اين» لَكمُ نَاصح أمَينٌ
ق، 1422 سـكافي، الإخطيـب  ال( ت به شما روي نخواهم آوردانت نسببود و هرگز به غش و خي

  .)606: 2ج
 عنـوان به» علم الاشتقاق«در  آن،واژ (ناصح) و امثال مطالعة ساختار فعلي (أنصح) و ساخت

بيشتر درون دانـش  امروزه كه متاسفانه  گيردصورت مي هاي دانش مفردات قديم،يكي از حوزه
شناسان زبانوانگهي، صرف مورد توجه قرار گرفته و استقلال خود را نسبتا از دست داده است. 

كه مربوط به صورت و ماده بود توجه داشـتند،   ،گونه كه به اشتقاق و ساخت واژگانگذشته آن
واژگان از افق بسيار  ها اعتنا نداشتند. با اين همه معانيمعناي واژگان و بار معنايي آنچندان به 
يكـي از   -شناسـي  ريشـه در  شناسـان معاصـر  اي برخوردار است به همين جهت زبـان گسترده

  .ها هستنددر پي شناخت اصل واژگان و دلالت آن – شناسيهاي مطالعاتي زبانترين حوزهمهم
  فعلجايگزيني  4-2

در يـك   به كار رفتـه  واژةدر وقوع  مؤثريطور كه مشخص شد، بافت موقعيت، نقش همان
اي متفاوت براي همان آيه كه در جاي ديگري از گفتمان قرآنـي  واژه كهدرحاليكند، آيه ايفا مي

بافـت   تـأثير شـواهد قرآنـي زيـر،    ) 204ش: 1390، (عبـدالرؤوف  شود.آمده است، انتخاب مي
  سازد.روشن مي خوبيبهشناختي در سطح فعل، بر چرخش سبكموقعيت را 

ــرَ الَّــذي قيــلَ لَهُــمْ  فـَبَــدَّلَ ﴿ ــوْلاً غَيـْ زَلْنــاالَّــذينَ ظلََمُــوا قَـ ــماءِ  فأَنَْـ بِمــا كــانوُا  عَلَــى الَّــذِينَ ظلََمُــوا رجِْــزاً مِــنَ السَّ
 جـاى  بـه  و( دادنـد؛  تغيير بود، شده گفته هاآن به كه را سخن اين ستمگر، افراد اما« ؛﴾يَـفْسُــقُون

 آسـمان  از عـذابى  نافرمـانى،  ايـن  برابـر  در مگران،سـت  بـر  لـذا ) گفتند؛ استهزاآميزى جمله آن،
  )59بقره/( »فرستاديم
ـــرَ الَّـــذي قيـــلَ لَهُـــمْ ﴿ ـــوْلاً غَيـْ هُمْ قـَ ـــماءِ بِمـــا كـــانوُا  فأََرْسَـــلْنافـَبَـــدَّلَ الَّـــذينَ ظلََمُـــوا مِـــنـْ ـــيْهِمْ رجِْـــزاً مِـــنَ السَّ عَلَ
 شـده  گفتـه  هـا آن بـه  آنچه غيره ب ،را) هافرمان آن و( سخن اين ها،آن ستمگران اما«؛ ﴾يَظْلِمُــون

 فرسـتاديم  هـا آن بر آسمان از بلايى داشتند،مي روا كه ستمى خاطره ب روازاين دادند؛ تغيير بود،
  )162اعراف/( )»كرديم مجازاتشان و(

سـوره بقـره بـه     59 ةدر آي »أنَْزَلنْا«َتغيير سبك از فعل  در اين دو آيه، شاهد دقتخواننده با 
 اعراف است. 162 ةدر آي» لنْاأَرس«فعل 
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معناساز دو فعل  هايمؤلفهبا توجه به اعراف اين مطلب را  162 ةفخر رازي هنگام تفسير آي

انزال است كثرت و زيـادي برداشـت   كه از مصدر  »زلناأنَ«و معتقد است از فعل دهد. اپاسخ مي
سـورة بقـره    59. در آيـة  ردوجود دا »ارسال«دربارة  كثرت و زيادي)+( مؤلفهاما اين . شودينم

راند اما در سورة اعراف چون مقصود از نزول عذاب اندك سخن مي» أنزلنا«خداوند با استعمال 
: 15ق، ج1420رازي، ال(فخر . ه استداستفاده ش» أرسلنا«ت، از فعل نزول عذاب بسيار بوده اس

389(  
 بـر  ارسـال  واژةو  ددلالـت دار  نخسـت  مرحلة در امر وقوع و بر حدوث گفتني است انزال

 الكثيـر  اللـبن : الرِّسـل  و متتـابعين  أي: أرسالاً جاؤوا«: شودمي گفته. دارد دلالت امتداد و انبعاث
  .)203ق: 1426صفهاني، شير زياد و مداوم (راغب الإ يعني »الدر المتتابع

ق، مطلـب فـو   تأييـد  منظوربههاي گوناگون توجه به كاربرد فعل انزال در بافتبديهي است 
و ديگـر مشـتقات آن بـا    فعل انزال  و تركيب آييهمبابا بررسي رسد؛ امري ضروري به نظر مي

 مؤلفـة تـوان  مـي  ،هاي مختلـف ها و موقعيتنشيني در بافتواژگان گوناگون بر روي محور هم
 وضـوح بهمهلت و تدريج را براي اين فعل و مشتقات آن در نظر گرفت. اين ادعا در آيات زير 

  شود:ديده مي
نْجِيلَ...﴿   )۳(بقره/ ﴾نَـزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتابَ باِلْحَقِّ مُصَدِّقاً لِما بَـيْنَ يَدَيْهِ وَ أنَـْزَلَ التـَّوْراةَ وَ الإِْ
ــماءِ مــاءً فَــأَخْرَجَ بــِهِ مِــنَ الثَّمَــراتِ ﴿ ــزَلَ مِــنَ السَّ ــماءَ بنِــاءً وَ أنَْـ رِزْقــاً الَّــذِي جَعَــلَ لَكُــمُ الأَْرْضَ فِراشــاً وَ السَّ

 )۲۲(بقره/ ﴾لَكُمْ...
 )۱۵۴(آل عمران/ ﴾طائفَِةً مِنْكُمْ... عَلَيْكُمْ مِنْ بَـعْدِ الْغَمِّ أَمَنَةً نعُاساً يَـغْشى ثمَُّ أَنـْزَلَ ﴿
 )۲۶(توبه/ ﴾رَسُولِهِ وَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ...  ثمَُّ أَنـْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلى﴿
تُمْ ما أَ ﴿  )۵۹(يونس/ ﴾حَلالا...فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَراماً وَ  نـْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ قُلْ أَ رأَيَْـ
تُمْ وَ إِنْ هِيَ إِلاَّ أَسْ ﴿ يْتُمُوها أنَْـ زَلَ اللَّهُ بِها مِنْ سُلْطانٍ...ماءٌ سَمَّ  )۲۳(نجم/ ﴾آباؤكُُمْ ما أنَْـ

گان: (تورات، انجيل، ماء، أمنـة،  در آيات فوق كه از باب تمثيل آمده است، فعل انزال با واژ
ها با توجـه بـه بافـت آيـه     آيي و تركيب آننشين شده است كه باهمسكينة، رزق و سلطان) هم

  دلالت بر مهلت و نزول تدريجي دارد.



  پانزدهمه ادبيات و علوم انساني سابق)               شماره مجله زبان و ادبيات عربي (مجل                           70  
  

هـاي مختلـف،   گونـاگون در بافـت   آيي فعل ارسال با واژگاناز سوي ديگر، تركيب و باهم
  دهد:، قدرت و سرعت در اين فعل سوق ميمعناساز كثرت مؤلفةخواننده را به 

بْلِهِمْ مِنْ قَـرْنٍ مَكَّنَّاهُمْ فِي الأَْرْضِ ما لَمْ نمَُكِّنْ لَكُمْ وَ أَرْسَلْنَ ﴿ ا السَّــماءَ عَلــَيْهِمْ أَ لَمْ يَـرَوْا كَمْ أَهْلَكْنا مِنْ قَـ
  )٦(انعام/ ﴾مِدْرارا...
ينِ كُلِّهِ وَ لَوْ كَرهَِ الْمُشْركُِونَ  وَ  هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ باِلْهُدى﴿  )٣٣(توبه/ ﴾دِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّ

هُنَّ سِـــكِّ ﴿ ـــا سَـــمِعَتْ بِمَكْـــرهِِنَّ أَرْسَـــلَتْ إِلــَـيْهِنَّ وَ أَعْتَـــدَتْ لَهُـــنَّ مُتَّكَـــأً وَ آتــَـتْ كُـــلَّ واحِـــدَةٍ مِـــنـْ  ﴾ينا...فـَلَمَّ
 )٣١(يوسف/
زَلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً فأََسْقَيْناكُمُوهوَ أَرْسَلْنَا ال﴿  )١٥(حجر/ ﴾...رِّياحَ لَواقِحَ فأَنَْـ
  )٨٣(مريم/ ﴾أَ لَمْ تَـرَ أنََّا أَرْسَلْنَا الشَّياطِينَ عَلَى الْكافِريِنَ تَـؤُزُّهُمْ أَزًّا﴿
 )٣(فيل/ ﴾وَ أَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طيَْراً أبَابيِلَ ﴿

، فعل ارسال با واژة سماء و مـدرار كـه بيـانگر    روازاين ؛دارد بافت آية اول دلالت بر تهديد
) عليه وسـلمّ (صلّي االله نشين شده است. در آية دوم، رسول خدانهايت عذاب و شدت آن است هم

براي مقابله با مشركين و برتري دين حق بر همة مصاديق شرايع آسماني فرسـتاده شـده اسـت    
. در آية سوم، همسر عزيز پس از شنيدن سرزنش زنان باشداين امر، مستلزم شدت و قدرت مي

اسب ايـن بافـت و   رو، استعمال فعل ارسال منكند ازاينها را به مهماني دعوت ميبه سرعت آن
  الخ. موقعيت بوده است و

نشان داده » يفسقونَ و يظلمونَ«چرخش سبكي ديگري نيز ميان اين دو آيه، با استعمال فعل 
باشـد. زيـرا   معنايي مي هر كاركرد بلاغي ديگر مفيد توسعة ، بيش ازير سبكشده است. اين تغي

هـاي متعـددي از   ويژگي لف از قومي خاص، به دنبال ارائةخداوند با استعمال دو توصيف مخت
م و فسـق امـري   شناسـي دو واژة ظل ـ در توضيح اين تنوع سـبكي، مفهـوم   اين قوم بوده است.

  ناپذير است.اجتناب
 پوست معناي به لغت در فسق كلمة. است الهي طاعت مسير از خروج يا اعتط فسق، ترك

 .)817ق: 1429(ابن فـارس،  » خرجت إذا: قشرها عن الرطبة فسقت«: شودمي گفته. است كندن
(راغب الإصـفهاني،   شودمي خارج اشلانه ازبه كرات  چون شودمي گفته فويسقة هم موش به

 شـامل  فسـق  زيـرا  اسـت،  ترعام كفر از كه است شرع از جخرو ،فسق بنابراين. )396ق: 1426
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 كـه  اعمـالي  تمـام  تـر، كلي سخن به). 324ش، 1378، (ايزوتسو شودمي كبيره و صغيره گناهان
 بـه  يكـي  ،»ظلم« واژة اما .شودمي ناميده فسق باشد، ايمان مقابل در پنهاني و نهاني كفر بر ناظر

ق: 1429(ابـن فـارس،    است اجبار با موضعش غير رد شيء دادن قرار ديگري و تاريكي معناي
. اسـت  دائـره  كـانون  منزلـة  بـه  خود كه است حق مسير از تخطي معناي به ظلم درواقع. )617

 هـم  و صـغيره  گناهـان  دربـارة  هم لذا شود،مي اطلاق امر در تخطي كمي يا زيادي بر همچنين
  .)327ق: 1426(راغب الإصفهاني،  رودمي كاره ب كبيره گناهان
 بقـره  سـورة  در :بايـد گفـت   واژه دو ايـن  گـزينش  در آن نقش و بافت به دوباره نگاهي با

 مـردم عصـر   بـا  خطـاب در ايـن آيـه    روي زيـرا  ،انتخابي به حق است »يفسقون« لفظ انتخاب
، شـده  ارزانـي  گذشتگانشان بر كه را هايينعمت ؛ خداوند در اين آيهاست (صلّي االله عليه وسلمّ)پيامبر
 چـون  و خوانـد مي فرا (صلّي االله عليه وسلمّ) پيامبراز  اطاعت و جديد دين به را آنان و شودمي ريادآو

 واژة د،دار و تحـذير آنـان از عقوبـت دلالـت     پيـامبر  امر مخالفتخويف مردم از بر ت ،مقام آيه
ايـن  در به ديگر سخن،  ؛است امر پيامبر از خروج معناي متضمن كه دبررا به كار مي »يفسقون«

بار يك ،روازاين عمل يا اعمالي كه نزول عذاب را در پي دارد قابل اعتناست نه عامل. نفسِآيه، 
واژة ، بـار ديگـر  و شـود  اسـتعمال مـي  سبب ثانويه براي نـزول عـذاب    عنوانبه» يظلمون«واژة 

ب د؛ سـب سببِ سبب يا به عبارت ديگر، سبب اولية عقوبت بيان شورود تا به كار مي» يفسقون«
  بود. السلام)(عليهموسيدستورات  از اسراييلبنيو خروج مخالفت همان ، اوليه

تواند مفيد ايـن فايـده باشـد كـه فسـق يكـي از       مي» يفسقون«بدين ترتيب، جايگزيني فعل 
فسق (خروج از  اسراييل هم گناه كبيرةاي كه ظلم بر آن احاطه دارد. در نتيجه، بنيگناهان كبيره

اند و هم گناهان صغيره و كبيرة ديگري را كه خداوند با نام ظلـم  ا مرتكب شدهطاعت پيامبر) ر
 بر افزون و ستمكارند خود، به ظلم خاطر به قوم و به تعبير فخر رازي، اين كند.ها ياد مياز آن
 ـ فخـر ( هسـتند  نيـز  فاسـق  خـدا  از نافرمـاني  و الهي اوامر از سرپيچي با مشخصه، اين  رازي،ال

  ).390: 15ج ق،1420
داشتن مومنان بر ، ثابت قدم نگهواقع به اعراف سورةهدف اصلي خداوند در از سوي ديگر 

 دقيـق  روايتبايست مي روازاين اسراييل است،ها از ابتلا به سرنوشت بنيدين حق و تحذير آن
مِنْ قـَوْمِ  وَ ﴿همين سوره  159. با توجه به آية شودبازگو  السلام)(عليهقوم موسي داستان و مفصلي از
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و السلام) (عليهاكنون به هدايت برخي از قوم موسيراوي، از هم ﴾أمَُّةٌ يَـهْدُونَ باِلْحَقِّ وَ بهِِ يَـعْدِلُون مُوسى
به منزلة يك چرخش  »منهم«و سپس با افزودن واژة كند گمراهي گروه ديگري از آنان اشاره مي

وا مـنْهم   فَبدلَ﴿ :در آية مورد بحـث شناختي ديگر سبك بـر ايـن نكتـه تاكيـد      ﴾...الَّذينَ ظلََمـ
 لفـظ بـه اسـتعمال   تنهـا   ،روازايـن  ورزد كه در اين سوره، عامل مطمح نظر است نـه عمـل.  مي

 ؛گيـرد و هرگونه ظلم و گناهي را در برمـي  است »يفسقون« از اعم كه شودبسنده مي »يظلمون«
 پا به فساد زمين در و كردند بدي الهي پيامبران به داشتند، روا ظلم خويشتن بر اسراييلبني زيرا

  .شدند مرتكب دست اين از ديگريظالمانة  اعمال و كردند
يـك  به جاي اسم ظاهر (علي الذين ظلمـوا)   »منهم«چنان كه گفته شد جايگزيني ضمير هم

آيد كه در علم بلاغـت قـديم بـا    دو آية مورد بحث به شمار ميدر  سبكي -چرخش دستوري 
در آيـة  » هـم «كاربرد ضـمير  و بالعكس مطرح شده است. » وضع المضمر موضع الظاهر«ان عنو

ه ميـان  همين سوره از ستمكاران اسراييلي سخن ب 159اعراف به اين دليل است كه در آية  162
سبك، كـاربرد ضـمير در ايـن آيـه اسـت. از سـوي ديگـر، فرآينـد          آمده بود. بدين نحو، لازمة
سورة بقره، با اينكـه ايـن اسـم قبـل از آن در ابتـداي       59ظاهر در آية  دستوري جايگزيني اسم

  اسراييل است.دانستن هرچه بيشتر عمل بنيتقبيح و زشت منظوربههمين آيه استعمال شده، 

  وم:دشاهد 
  ﴾لَيْهِ النُّشُورُ زْقِهِ وَإِ فِي مَنَاكِبِهَا وكَُلُوا مِن رِّ  فاَمْشُواهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَْرْضَ ذَلُولاً ﴿
اوست كه زمين را براى شما رام قرار داد، بنابراين بر اطـراف و جوانـب آن راه رويـد و از    «

  )15(ملك/» روزى خدا بخوريد، و برانگيختن مردگان و رستاخيز به سوى اوست.
يْعَ... سْعَوْافاَةِ مِن يَـوْمِ الْجُمُعَةِ ياَ أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نوُدِي لِلصَّلاَ ﴿    ﴾إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبـَ
 )9(جمعه/» اى مؤمنان! چون براى نماز روز جمعه ندا دهند، به سوى ذكر خدا بشتابيد...«

اين دو آيه از نظر ساختاري شبيه هم هسـتند و بـا تغييـر سـبك در جـايگزيني بـر حسـب        
د. در تحليل تمـايز سـبكي ايـن دو آيـه از     انمعناساز دو فعل، از يكديگر متمايز شده هايمؤلفه

شود. بدين نحو كه واژگان قرآن، معنايي در معناشناسي ساختارگرا استفاده مي هايمؤلفهمبحث 
هـا  مقدر مفروضي هسـتند كـه ايـن ويژگـي     هاي معناييحساس هستند و داراي ويژگي -بافت
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، (عبـدالرؤوف  سـازد مـي  بافت موقعيتي خاص، فـراهم خاص را در يك  زمينة كاربرد يك واژة

  ).222ش:1390
 مؤلفـة سـت كـه مسـتلزم    راه رفـتن ا  به معنـاي حركـت كـردن/    »سعي« اس، واژةبر اين اس

مقدار فراوان] است. ويژگـي  - مؤلفةمستلزم  »مشي«در حالي كه فعل  باشدميفراوان]  مقدار[+
د و پر واضح است كه رزق و كسب آن دار لازمة بافتي است كه اشاره به مسالة ]مقدار فراوان -

ورتي بـراي شـتاب و سـرعت احسـاس     خداوند خود كفيل رزق تمام مخلوقاتش است لذا ضر
نيز لازمـة بافـت سـورة جمعـه اسـت. ايـن سـوره بـه          ]+مقدار فراوان[ مؤلفةشود. و البته نمي
 ه مستلزم شتاب و نشـاط فـراوان اسـت   و اين امريست ك دارداندوزي براي آخرت اشاره توشه

  ).33ق، 1417، ويعرال(
 -و ويژگـي  » سـعي «در فعـل  [+مقـدار فـراوان]   معناساز  مؤلفةدر آيات ذيل نيز به ترتيب 

خورد؛ لازم به ذكر است گزينش آيات از باب تمثيل به چشم مي» مشي«مقدار فراوان] در فعل 
  باشد نه استقصا.مي

 الْفَســاد﴾ يُحِــبُّ  لا اللَّــهُ  وَ  النَّسْــلَ  وَ  الْحَــرْثَ  هْلِــكَ ي ـُ وَ  فِيهــا ليِـُفْسِــدَ  الأَْرْضِ  فِــي سَــعى تَـــوَلَّى إِذا وَ ﴿
 )٢٠٥(بقره/
  )۳۳(مائده/ ﴾إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحاربِوُنَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ يَسْعَوْنَ فِي الأَْرْضِ فَساداً...﴿
 )۱۹(اسراء/ ﴾ئِكَ كانَ سَعْيـُهُمْ مَشْكُورالَها سَعْيَها وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فأَُول وَ مَنْ أَرادَ الآْخِرَةَ وَ سَعى﴿
 )۲۰(يس/ ﴾قالَ يا قـَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِين وَ جاءَ مِنْ أَقْصَا الْمَدِينَةِ رجَُلٌ يَسْعى﴿

****  
 )۲۰(بقره/ ﴾امُوا......يَكادُ الْبـَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصارَهُمْ كُلَّما أَضاءَ لَهُمْ مَشَوْا فِيهِ وَ إِذا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ ق﴿
هُمْ مَنْ يَمْشِي عَلى﴿ هُمْ مَنْ يَمْشِــي عَلــى وَ اللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ ماءٍ فَمِنـْ هُمْ مَــنْ  بَطْنِهِ وَ مِنـْ رجِْلــَيْنِ وَ مِــنـْ

  )۴۵(نور/ ﴾...أَرْبَع يَمْشِي عَلى
  )۶۳(فرقان/ ﴾هَوْنا...وَ عِبادُ الرَّحْمنِ الَّذِينَ يمَْشُونَ عَلَى الأَْرْضِ ﴿

فعل را از حيث زمان مـورد بررسـي و تحليـل    جايگزيني  ،بخشاين آخرين شاهد در و اما 
  دهد.قرار مي
 أَعْلَمُ باِلْمُهْتَدِينَ﴾إِنَّ ربََّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَ هُوَ ﴿
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يافتگـان  اه شده، و هـم او بـه راه  داند چه كسى از راه او گمرترديد پروردگارت بهتر مىبى«
 )7(قلم/». داناتر است

 هُوَ أَعْلَمُ باِلْمُهْتَدِينَ﴾ إِنَّ ربََّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَنْ يَضِلُّ عَنْ سَبِيلِهِ وَ ﴿ 
 شـود و نيـز بـه راه يافتگـان دانـاتر اسـت.      يقيناً پروردگارت به كسى كه از راه او گمراه مى

 )117(انعام/

انعام بـه  ك از زمان حال در سورة فوق به شكل تغيير سب ه در دو آيةچرخش سبكي رخ داد
تواند به بافت دستوري، بافت موقعيت ر ميقلم نمود يافته است. اين تغيي ورةزمان گذشته در س

 ـ  ايي نسبت داده شود. بـدين نحـو كـه    و كاركرد معن سـوره انعـام بـه     117 ةبافـت موقعيـت آي
»لوّكضوَ إِنْ تُطِــعْ أَكْثَـــرَ مَــنْ ﴿انعام:  116 ةگردد. به عبارت ديگر، آيمي بر 116 ةموجود در آي» ي

اگر از بيشتر مردم « ؛﴾فِي الأَْرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنْ يَـتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّــنَّ وَ إِنْ هُــمْ إِلاَّ يَخْرُصُــونَ 
كننـد؛  ] تو را از راه خدا گمراه مىهايشان را گردن نهىروى زمين پيروى كنى [و آرا و خواسته

كنند، و تنهـا بـه حـدس و    آنان فقط از گمان و پندار [كه پايه علمى و منطقى ندارد] پيروى مى
باشد و آن اصل مربوط به موضـع  بيانگر فرجام يك اصل و مبدا كلي مي» زنند.تخمين تكيه مى

دارد كـه فرجـام   در اين آيه بيان ميهاي آسماني است. خداوند بشريت نسبت به پيامبران و پيام
: 2ق، ج1422، سـكافي لإخطيب اال( اساس بودن نخواهد بودمراهي و بياين اصل چيزي جز گ

540.(  
هـاى عـددى همـواره راه صـحيح را     بر خلاف آنچه در نظر بعضى مسلم است كه اكثريـت 

براى اكثريت عـددى  پيمايند خداوند در اين آيه و آيات متعددى اين موضوع را نفى كرده و مى
كننـد بلكـه راهنمـاي    زيرا اكثريت بر اساس فكر و منطق صحيح رفتار نمي اهميتى قائل نيست

هاي آلوده به هوي و هوس و دروغ و فريب است كه جز انحراف و گمراهي مشتي گمان ،هاآن
 ـ نگارنده معتقد است برايشان باري نخواهد داشت. بنابراين، بـا   117 ةاستعمال زمان حال در آي

وقعيـت بـر وقـوع زمـان     بافـت م  تـأثير بافت موقعيت و بافت دستوري آن سازگارتر است. اما 
گويـد كـه   واقعيت قـومي سـخن مـي    به اين نحو است كه اين آيه دربارةقلم  گذشته در سورة

خدا را بـه جنـون و سـخنش را بـه سـحر و جـادو        انحراف شده بودند و فرستادةبالفعل دچار 
  شناختي سازگارتر است.نتيجه كاربرد زمان گذشته با اين بافت از نظر سبك نسبت دادند. در
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يل اصلي در وقـوع زمـان   توان يكي از دلااز سوي ديگر كاركرد معنايي زمان حال را نيز مي

تاكيـد   منظوربهدانست؛ شكل زمان حال قلم  وع زمان گذشته در سورةو وقانعام  حال در سورة
امـري مـداوم و    ،، انحراف و نادرسـتي اكثريـت  ديگربيانبهرود. ر ميبر استمرار يك عمل به كا

شـوند.  داند كه در هر لحظـه چـه كسـي يـا كسـاني گمـراه مـي       مستمر است و خداوند نيز مي
كه خداوند از آغاز انحراف هر كاركرد معنايي زمان گذشته، متضمن اين معنا است  همانطور كه

مانـد و چـه كـس    داند چه كسي بر انحرافش بـاقي مـي  انساني و پايانش آگاهست؛ يعني او مي
  يابد.توفيق هدايت مي
سورة قلم است؛ گرچه اين تنـوع   7در آية  »بـ«حرف جر آخر، پيرامون زيادت  تنوع سبكي

سبكي در حرف رخ داده و لازم است در بخش بعدي يعني جـايگزيني در سـطح حـرف بيـان     
رآني و اجتناب از تكرار، ضمن همين بحث به توضيح تنوع شواهد ق منظوربهشود، اما نويسنده 

  آن خواهد پرداخت.
قدرت فاعـل در علـم را دارد؛    زيادت حرف جر در اين آيه، برجسته سازيكاركرد معنايي 

داند چه كسي گمراه است و چه كسي نيست. بنابراين بافت موقعيتي آيه، يعني خداوند نيك مي
 ـ)182ش: 1390، الرؤوفبوده است (عبد خواهان حضور اين حرف  ة. به باور نويسنده در تعدي

بود؛ بدين نحو كه اين فعل متضمن » تضمين«توان شاهد قاعدة مي» بـ«با حرف جر » علم«فعل 
شـك، قاعـدة   شـود. بـي  اسـتعمال مـي  » بـ ـ«شده است كه با حرف جر » خَلقَُ«معناي فعل لازم 

. در نتيجه بب توسعة معنايي خواهد شدتضمين صرف نظر از ايجاد تغيير در ساختار واژگان، س
فاعلِ علم دلالت دارد و هم بـر ايـن نكتـه     عنوانبهبافت آية شاهد مثال، هم بر قدرت خداوند 

هاي هدايت ذات اقدس الهي شايسته و سزاوار آگاهي از همة احوال انسان اساساًتاكيد دارد كه 
  هره و نصيبي نيست.شده و گمراه است و هيچ موجود ديگري را در اين مورد ب

  حرفجايگزيني  4-3
جايگزيني واژگاني است كه در شواهد آتي مـورد تحليـل   حروف نيز سطح ديگري از  تغيير
  گيرد:قرار مي

  شاهد اول:
تُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ ﴿    يَـوْمِ الْقِيامَة...﴾ داً إِلىاللَّيْلَ سَرْمَ  عَلَيْكُمُ قُلْ أَ رأَيَْـ
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» اگر خدا شب را بـر شـما تـا روز قيامـت پاينـده و جاويـد كنـد...        بگو: به من خبر دهيد:«
 )71(قصص/

 فِيهِ وَ النَّهارَ مُبْصِراً...﴾اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا  لَكُمُ  هُوَ الَّذِي جَعَلَ ﴿ 
] را براى شـما پديـد آورد تـا در آن بياراميـد، و روز را نـور      اوست كسى كه شبِ [تاريك«

 )10(يونس/» به كار و كوشش بپردازيد]... افشان [قرار داد تا در آن

سـوره يـونس بـه     10در آيـه  » لـ«شناختي در اين دو آيه، تغيير از حرف جر چرخش سبك
قصص مي باشد. كـه مجـرور هـر دو مشـترك اسـت. اسـتعمال دو        در سورة »علي«حرف جر 

يـن دو  هاي متفاوت و معناي مقدري است كـه بـا هـر يـك از ا    بافت لازمة ،حرف جر متفاوت
هـاي خداونـد   ها و تفضليونس، بافت آيه از نعمتسوره  10 شود. در آيةحرف نشان داده مي

 گويد. اين بافت مستلزم حرفي اسـت كـه متضـمن معـاني اسـتحقاق و اختصـاص و      سخن مي
قصص، بافت به وجوب اسـتيلاء و ضـرر اشـاره     سورة 71 مالكيت و تمليك باشد. ولي در آية

به كـار  استعلاء] و [+قدرت] است، +[ مؤلفهكه داراي  »علي«ته است حرف بنابراين شايس ؛دارد
  ود.ر

  آتي است: شاهد بعدي در همين باب دو آيه
إِبــْراهِيمَ وَ إِسْــماعِيلَ وَ إِسْــحاقَ وَ يَـعْقُــوبَ وَ الأَْسْــباطِ وَ  أنُــْزِلَ إِلــىوَ مــا  أنُْزِلَ إِلَيْنا﴿قُولُوا آمَنَّا باِللَّهِ وَ ما 

] بگوييـد  شما مردم مؤمن از روى حقيقت«[؛ ﴾يَ النَّبِيُّونَ مِنْ ربَِّهِمْ...وَ ما أُوتِ  وَ عِيسى وتِيَ مُوسىما أُ 
[و اقرار كنيد:] ما به خدا و آنچه به سوى ما نازل شده، و بـه آنچـه بـر ابـراهيم و اسـماعيل و      

و به آنچه به موسى و عيسى و ] آنان فرود آمده، اسحاق و يعقوب و نوادگانِ [داراى مقام نبوت
  )136(بقره/ »...آنچه به پيامبران از ناحيه پروردگارشان داده شده ايمان آورديم

 إِبــْراهِيمَ وَ إِسْــماعِيلَ وَ إِسْــحاقَ وَ يَـعْقُــوبَ وَ الأَْسْــباطِ وَ  أنُــْزِلَ عَلــىوَ مــا  أنُْزِلَ عَلَيْنا﴿قُلْ آمَنَّا باِللَّهِ وَ ما 
] بگو: اى پيامبر! از جانب خود و پيروانت به همه«[؛ ﴾...النَّبِيُّونَ مِنْ ربَِّهِــمْ وَ  وَ عِيسى سىما أُوتِيَ مُو 

ما به خدا و آنچه بر ما نازل شده و آنچه بر ابراهيم و اسماعيل و اسحاق و يعقـوب و نوادگـان   
سـوى پروردگارشـان   ] فرود آمده، و آنچه به موسى و عيسى و پيامبران از [داراى مقام نبوتشان

  )84عمران/(آل.» ..داده شده ايمان آورديم
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جر حرف كند كه در آن علت آوردن بقره بحثي را مطرح مي 136 ةآي فخر رازي ذيل تفسير

 ـع«جايگزيني آن بـا حـرف جـر     دال بر انتهاي غايت و» يإلَ«  ـدال بـر اسـتعلاء   » يلَ  84 ةدر آي
با توجه بـه سـاختار آيـه و     گويد:و در توضيح آن مي داندبافت موقعيت دو آيه ميعمران را آل

 »قُولُوا آمنَّا« حرف با فعل، اين در سوره بقره در آن قرار گرفته است »إِلَي« حرف جارهبافتي كه 
اسـتعمال   »إلـي «حـرف جـر    ،روازايـن  تمام مردم هستندناسبت دارد. زيرا مخاطب اين كلام، م

وحـي بعـد از يـك     ،ديگـر بيـان بـه  .باشدهمه مردم ن اوحي در ميشود تا مفيد حركت افقي مي
حركت عمودي به پيامبران عطا شده سپس در يك حركت افقي از پيامبران به مردم رسـيده بـه   

باشـد لـذا   مـي  االله عليـه وآلـه)  (صليعمران، مخاطب، حضرت رسولآل اما در سورة رسد.سرانجام مي
معناست كه وحي تنها بـه يـك پيـامبر عطـا      و اينبيانگر جهت انزال  »علي« كاربرد حرف جار

تا تاكيدي بر افتراق جهت نـزول   بدين سبب استفعل انزال تكرار  ،و در هر دو آيه شده است.
 )301: 1ق، ج1422، سكافيلإخطيب االو  281: 8ق: ج1420، رازيال(فخر باشد.  وحي

  وم:شاهد س 
 را زمانى) بياوريد خاطر به( و«؛ ﴾ ...مِنْها حَيْــثُ شِــئْتُمْ رغَــَداً  وافَكُلُ ﴿وَ إِذْ قُـلْنَا ادْخُلُوا هذِهِ الْقَرْيةََ  
 چـه  هـر  آن، فـراوان  هـاى نعمـت  از و! شـويد  وارد] المقـدس بيـت [ شـهر  ايـن  در: «گفتيم كه
  )58بقره/( ».بخوريد خواهيدمى

 را هنگامى) بياوريد خاطر به(و«؛ ﴾ ...مْ مِنْها حَيْثُ شِئْتُ  وَ كُلُواوَ إِذْ قيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هذِهِ الْقَرْيةََ ﴿
) كيفيـت  هـر  به و( جا هر از و شويد، ساكن] المقدس بيت[ شهر اين در: «شد گفته هاآن به كه

  )161اعراف/( ».)گيريد بهره و(بخوريد آن از بخواهيد،
ئْ  حيثُ منهْا كُلُوا و« و »شئتْمُ حيثُ منْها فكَُلُوا«ظاهرا دو عبارت  از لحـاظ سـاختاري    »تمُشـ

بـا حـرف   » كُلـُوا «بقره فعـل   در سورة زيرا؛ دشبيه به هم بوده اما از لحاظ سبكي متفاوت هستن
  واو آمده است. ربطفاء همراه شده در حالي كه همين فعل در سوره اعراف با حرف  ربط
نمـوده   اشـاره  ،چرخش و تغيير سـبكي رخ داده در آن ذيل تفسير اين دو آيه به  فخر رازي 

در  ؛ زيـرا دانـد مـي  تأثيرگذاررا بقره ة سور 58 ةبافت موقعيت در آي ،است و در توجيه اين امر
» كلـوا «آن، فعل  است در حالي كه در بافتي مشابه» ادخلوا«مسبوق به فعل  »كلوا«فعل  ،اين آيه

  باشد.مي» اسكنوا«مسبوق به فعل 
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يعنـي   ؛داست اشاره به حالتي خـاص دار ه آمده بقر ةسور 58 ةكه در ابتداي آي يدخولفعل 
اما زمـاني كـه    ؛نمايدزماني كه فرد در حال وارد شدن به يك مكان است در حقيقت دخول مي

امـام فخـر   . ر اطلاق دخول بـر آن صـحيح نيسـت   د حالت سكون دارد و ديگوش آن مكان وارد
 دوام نـدارد، ت و و از بـين رفتنـي اس ـ  حالتي مـوقتي   »داخل شدن«با ذكر اين مقدمه كه  رازي

آن  حرفي آورده شود كه بيانگر تعقيب و انجـام يـافتن بعـد از    اين فعلمعتقد است بايد بعد از 
لفـظ سـكون    ،اعـراف  همراه شده است. ولي در سـورة » فـ«حرف ربط با  »كلوا«لذا فعل  ،باشد

مراه آن خوردن ه لذا فعلو باقي است  بادوامسكون حالتي  جايگزين دخول شده، و از آنجا كه
تا با حرف واو آمده در اين آيه  »كلوا«فعل  روازاينرخ دهد؛ كه به دنبال آن نه اين افتدتفاق ميا

  ).389: 15ق، ج1420، رازيال(فخر  مفيد اين معنا باشد
  :آخرشاهد 

فُسِهِنَّ أَرْ ﴿ رَبَّصْنَ بأِنَْـ وَفَّـوْنَ مِنْكُمْ وَ يَذَرُونَ أَزْواجاً يَـتـَ بَـعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْــراً فــَإِذا بَـلَغْــنَ أَجَلَهُــنَّ فــَلا وَ الَّذِينَ يُـتـَ
فُسِهِنَّ بِ  عَلْنَ فِي أَنْـ و كسانى از شما كه قـبض  « ؛﴾وَ اللَّهُ بِما تَـعْمَلــُونَ خَبِيــرٌ  الْمَعْرُوفِ جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما فَـ

 عـدة  عنوانبهوز (ماه و ده ر ها خودشان را چهارگذارند، آنشوند و همسرانى باقى مىروح مى
خودشان  مدت خود رسيدند پس در آنچه دربارةدارند و چون به پايان وفات) در انتظار نگه مى

به نيكى و معروف انجام دهند (انتخاب همسر يا ترك آن) بر شما (حكّام جامعه يـا مسـلمين)   
  )234. (بقره/»كنيد آگاه استگناهى نيست، و خدا از آنچه مى

رَ إِخْــراجٍ فــَإِنْ خَــرَجْنَ وَ الَّذِينَ ي ـُ﴿ وَفَّـوْنَ مِنْكُمْ وَ يَذَرُونَ أَزْواجاً وَصِيَّةً لأَِزْواجِهِمْ مَتاعاً إِلَى الْحَوْلِ غَيـْ فــَلا تـَ
و كسانى از شما كه مرگشـان  « ؛﴾وَ اللَّهُ عَزيِزٌ حَكِيمٌ  مِنْ مَعْرُوفٍ جُناحَ عَلَيْكُمْ فِي ما فَـعَلْنَ فِي أنَْـفُسِهِنَّ 

زندگى تا  هاست كه براى همسرانشان و هزينةآنگذارند بر شود و همسرانى باقى مىك مىنزدي
ون رفتنـد،  هـا بيـر  ها از خانه) وصيت نمايند. و اگر خـود آن يك سال را بدون بيرون كردن (آن

خودشان به طور شايسته انجـام دهنـد (ازدواج يـا اشـتغالى انتخـاب       پس راجع به آنچه دربارة
شود) و خداوند توانـا و حكـيم   شما (وارثان ميت) گناهى نيست (و هزينه ساقط مى نمايند،) بر

 )240(بقره/ ».است
در » بـِـ ـ«تغيير سبك ميان اين دو آيه به خاطر فرآيند دستوري جايگزيني است. حرف جـر  

همـين سـوره جـايگزين شـده اسـت؛ ايـن        240در آية » من«سورة بقره با حرف جر  234آية 
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بلكه استفادة بـديعي از امكانـات زبـاني    و نه ناسازگاري دستوري، نه خطايي زباني  ،جايگزيني

  آيد.براي توسعه و پيوستگي معنايي به شمار مي
معرفه و » معروف«در هر دو آيه دربارة زن شوهر مرده سخن به ميان آمده، اما در يكي واژة 

همـراه شـده   » مـن « حرف جـر   آمده و در ديگري اين واژه نكره و با» بـ«مجرور به حرف جر 
  است.

. بدين نحو كه دهدبه بافت آيات نسبت مي غرناطي، سبب هر يك از اين تغييرات سبكي را
و تحقق فعل ) 317ق: 1424ي شرطيه، جزم به وقوع شرط است (التفتازاني، » إذا«معناي اصلي 

امي را به همراه ندارد شرطيه چنين تقييد و التز» إن«طلبد اما درنگ جواب را ميشرط، وقوع بي
درنگ پس از وقوع شرط محقق شود و يا به تاخير افتـد. بنـابراين،   تواند بييعني جواب آن مي

در بافتي كه اسم شرط آن بر زماني مشخص دلالـت دارد،   »المعروف«كاربرد شكل معرفة واژة 
ه ، كـاربرد وج ـ با دلالت بر زماني مبهم» إن«چنان كه حرف شرط هماهنگي و مناسبت دارد، هم

  ).273: 1، جق1403الغرناطي، ( طلبدرا مي» معروف«تنكير واژة 
از سوي ديگر، غرناطي دربارة جايگزيني حرف جر در دو آية فوق بر ايـن بـاور اسـت كـه     

پس از  مفيد اين معناست كه در نتيجه .آيدبه شمار مي» الصاق«باي  234در آية » بـ«حرف جر 
رفتـار كنـد؛ خـواه ازدواج     ،تواند به نحوي كه نيكوستمرده مي سرآمدن موعد عده، زن شوهر

حالت، بر مبناي شرع نيكو و پسنديده است و نسبت بـه   نمايد، و خواه امتناع ورزد. اين هر دو
به معناي تبعـيض اسـت. در    240در آية » من«آن بر كسي عسر و حرجي نيست. اما حرف جر 

بيانگر اباحة ازدواج زن شوهر مرده خواهـد بـود بلكـه     تنهانهنتيجه، با كمك مجرور نكرة خود 
ج مجدد مانند: درخواسـت يـا عـدم درخواسـت     مربوط به ازدوا مسائلبر جواز ساير چنين هم

  ).274: 1مهريه، رخت عزا از تن درآوردن و غيره دلالت دارد (همان، ج
ر كـرد، ايـن   تـوان ذك ـ سورة بقره مـي  234در آية » بـ«وجه ديگري كه در كاربرد حرف جر 

وَ لا جُنــاحَ عَلــَيْكُمْ فِيمــا عَرَّضْــتُمْ بــِهِ مِــنْ خِطْبــَةِ النِّســاءِ أَوْ ﴿است كه با توجه به آية بعدي همين سوره: 
فُسِــكُمْ عَلِــمَ اللَّــهُ أنََّكُــمْ سَــتَذْكُرُونَـهُنَّ وَ لكِــنْ لا تُواعِــدُوهُنَّ سِــرًّا إِلاَّ أَنْ تَـقُو  نْــتُمْ فِــي أنَْـ ــوْلاً مَعْرُوفــاً وَ لا لــُوا أَكْنـَ قَـ

لُغَ الْكِتابُ أَجَلَهُ وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّــهَ يَـعْلــَمُ مــا فِــي أنَـْفُسِــكُمْ فاَحْــ ذَرُوهُ وَ اعْلَمُــوا أَنَّ تَـعْزمُِوا عُقْدَةَ النِّكاحِ حَتَّى يَـبـْ
 235زيـرا در آيـة   در آية مورد بحث، ازدواج است، » المعروف«منظور از واژة  ﴾اللَّــهَ غَفُــورٌ حَلِــيمٌ 
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كند. بر اين اساس، به هنگام سخن از ازدواج، حرف جر نيز بلافاصله به مسالة ازدواج اشاره مي
  برد زيرا در ازدواج، مصاحبت و الصاق وجود دارد.ي الصاق و مصاحبت را به كار مي»بـا«

  رهيافت پژوهش - 5
چـرخش   وجـوه از  يكـي  عنـوان بـه ، جـايگزيني واژگـاني   اين جسـتار  در صفحات پيشينِ

نشـان  اي از آيات قرآن كـريم  هشناسانه قرار گرفت و ضمن پارسبكمورد تحليل  شناختيسبك
  داده شد كه:

صـنعت التفـات در علـم     توان نگاهي نو بهشناسي ميبا استفاده از رويكردهاي نوين زبان -
ن مباحث بلاغـت  پيوند وثيقي ميا داشت و مفردات دانشمسالة ترادف و اشتقاق در  بلاغت، و

  شناسي نوين به وجود آورد.زبان مسائلو علم مفردات سنتي و 
شناختي معادل مبحـث التفـات در دانـش بلاغـت سـنتي اسـت كـه        مقولة چرخش سبك -

  دهد.هرگونه تغيير و تنوع در سبك متن را با استفاده از امكانات زباني، مورد بررسي قرار مي
 شناختي است كـه يكي از وجوه مقولة چرخش سبكني ساختاري جايگزيني واژگا مولفة -

  نشيني قابل بررسي است.هم شناختي جانشيني وبا اعتماد به دو محور زبان
شـناختي  مقولة چرخش سبكوجوه ترين و پربسامدترين يكي از مهم جايگزيني واژگاني -

وضـع  «، و »مروضع الظاهر موضع المض ـ«سنتي با نام بلاغت  ست كه دردر عربي گونة قرآني ا
  .شوداز آن ياد مي» اشتقاق«، و »ترادف«، و در دانش مفردات با عنوان »رالمضمر موضع الظاه

سـبكي در مـتن    –و تنوع زبـاني   تغييرهرگونه بسزايي در نقش (دروني و بروني)، بافت  -
  كند و در پرتو اين اثرگذاري، توازن سبكي رخ خواهد داد.ايفا مي

زدايـي و  ، آشناييجايگزيني واژگاني سبكي -زبانيهاي بلاغي آرايش ترين كاركرداز مهم -
  سازي و ايجاد ابهام هنري است.به تبع آن برجسته

بلكـه بـا    ،زباني اسـت  –آراية جايگزيني واژگاني نه خطاي زباني و ناسازگاري دستوري  -
تـوان آن را  مـي  روازايـن  د؛شـو متن مي و پيوستگي معنايي معنايي خود موجب انسجام توسعة

  حسن قلمداد كرد. هليدي وگراي ة نقشيكي از عوامل انسجام واژگاني در نظري
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، لقرآناعداد مدرس ا ةيم ، کليالکر  علوم القرآن جامعة،آدابهاو ةالعربي ةاللغ في قسمة ة مساعد(استاذ١وکة کبری راستالدکتور

  مشهد، اٍيران)
  

 البدائل المعجمية في متشابهات القرآن علی ضوء الأسلوبية الوظيفية
 

 الملخّص
تعدّ الأسلوبية الوظيفية نسقاً بين الألسنية والنقد الأدبي الجديد؛ إذ إĔّــا ēــتمّ بالجماليــة والتقيــيم  

لدراسات اللسانية. فلذلک تکشــف الدراســة الأســلوبية کما أĔّا تعتمد في الوقت ذاته علی ثمرات ا
عن جماليات النصّ المتفردة واتّساقه وقدرة الناصّ علــی اســتخدام قدراتــه اللغويــة. أمــا الدراســة هــذه، 
فتعتقد بأن إحدی الخصائص الأسلوبية للقرآن، هي بنيته الســطحية المتغــيرة والعميقــة الثابتــة؛ فبهــذا 

تغــيرّ الأســلوبي أساســاً لفهــم طبيعــة نــصّ متشــاđات القــرآن وامتــداداً التصــور، تتخــذ مــن خصيصــة ال
لذلک، تبحث عن آلية البدائل المعجمية في مســتويات ثــلاث: الاســم، والفعــل والحــرف علــی ضــوء 

. هــذا والدراســة، Ĕائيــاً، تجيــب علــی ســبب التنــوع النمطــي في القــرآن مــن نظريــة الأســلوبية الوظيفيــة
ائيــة الــتي تتشــاđان بنــاءً وتختلفــان نمطــاً وتعتبرهــا اســتخداماً إبــداعياً للقــدرات خلال تحليل الآيات الثن

اللغويــة. کمـــا أĔـــا تعـــدّ ذلـــک عـــاملاً مـــن عوامــل التوســـيع الـــدلالي والاتســـاق النصـــي وتکشـــف عـــن 
ــــات وذلــــک مــــن خــــلال دراســــة تــــرابط الــــنصّ والسّــــياق علــــی ضــــوء  ــــدلالات الإيحائيــــة لهــــذه الآي ال

الأفقيــة.ومن أهــمّ مــا توصــلت إليــه، هــي إحــداث علاقــات التواشــج بــين علمــي العلاقــات الرأســية و 
البلاغة والمفردات القديمين واللسانيات الحديثة، کما أĔّا تنصبّ رؤية علمية جديــدة علــی الالتفــات 
في علــــم البلاغـــــة وقضـــــيتي الــــترادف والاشـــــتقاق في علـــــم المفـــــردات. ومــــن أهـــــمّ الوظـــــائف البلاغيـــــة 

رهـــا مرکـــز ثقـــل الدراســـة، هـــي الاســـتغراب والتضـــخّم والدهشـــة الفنيـــة. إضـــافة إلـــی للبـــدائل، باعتبا
ذلــک، تــؤدي هــذه الآليــة إلــی الاتســاق النصــي وذلــک مــن خــلال التوســيع الــدلالي لهــا. علــی هــذا، 
يمکـــن أن نعتبرهـــا أداة مـــن أدوات الاتســـاق المعجمـــي في نظريـــة الوظيفيـــة لهاليـــدي وحســـن؛ فمـــن ثمّ 

  ي من الوظائف البلاغية الأخری لهذه الآلية.يعدّ الانسجام النص
الأســـــلوبية الوظيفيـــــة، التغـــــيرّ الأســـــلوبي، البـــــدائل المعجميـــــة، الاتســـــاق  الکلمـــــات الأساســـــية:
 .المعجمي، متشاđات القرآن
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